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با ابراز مراتب سپاس ويژه به همه کارکنان UNDP وشرکاي مربوطه در بخش خصوصي که با کمال صميميت و گشاده دستي وقت و نظرات گرانبهاي خود را براي تهيه اين گزارش در اختيارمان گزاشتند.

فهرست مندرجات

معرفی

· رشد مداوم و بدون وقفه تجاری بخش خصوصی به منظور کاهش میزان فقر
· برنامه آکادمی شبکه ای
· حمایت از شرکتهای کوچک در قزاقستان
· ارزیابی تاثیراجتماعی خط لوله گاز در چین
· آموزش مربوط به حقوق مالکیت هوشمند در چین
· آموزش مربوط به حقوق بشر در ونزوئلا
· Forum(گردهمائی بزرگ ) مشارکت در هند
· Forum مشارکت ملی در نیجریه
«عقاید و نقطه نظرات ابرازشده در این گزارش الزاما بیانگر سیاستهای UNDP نبوده ونام بردن از شرکتها ویا فعالیت های مربوط به فرآیند کاری و تجاری آنان هم به منزله حمایت ما از آنان محسوب نخواهد شد.»

«UNDP به عنوان شبکه جهانی توسعه و عمران سازمان ملل متحد، خواهان و طرفدار ارتباط هرچه بیشتر کشورها با دانش، تجربه و همه منابع قابل دسترس موجود به منظور کمک به تغییر سطح زندگی مردم و ارتقا آن به سطوح بالاتر و بهتر میباشد. ما در 166 کشور دنیا حضورفعال و موثر داشته و با مردم کشورهای گوناگون ، چه در سطح برطرف کردن مشکلات داخلی آنها وچه در سطح رفع چالش های بین المللی و ملی در امر توسعه، با آنان همکاری میکنیم. به همین جهت و به موازات افزایش ظرفیت های توسعه محلی، طببیعتاً همکاری و مساعدت اعضای بیشتری از کارکنان UNDP ، همراه با شرکای کاری آن در سطوح مختلف در جهان، جلب این اقدامات خواهند شد.»
پیش گفتار

به موازات تثبيت روز افزون موضوع مسئولیت اجتماعی در حوزة تجارت، تاکید بر تغییر به سوي انجام اقدامات عملی قاطعانه تر در این زمینه بیشتر مي شود. در عین حال همراه با این دگرگونی، شناخت روزافزون بدست آمده گواه آن است که كشورهاي در حال توسعه براي موفقیت تجاری آتي نقش حياتي ايفا مي كنند. زیرا درحال حاضر از هر پنج مصرف کننده در دنیا، چهارنفر در کشورهای درحال توسعه زندگی کرده و از کل 83 میلیون نفری که در هر سال به جمعیت دنیا اضافه می شوند، 82 میلیون نفر آن در این کشورها زندگی می کنند. این درحالی است که بازارهای کشورهای درحال توسعه بخودی خود هم استعداد بروز رشد را نداشته و ضرورت امر ایجاب می کند تا برای تغییر به سوي مشاركت در منافع فعالیت های پايداري در آنجا صورت پذیرد.

هم سازمان ملل متحد و هم سازمان مربوطه من یعني برنامه توسعه ملل متحد، با شناخت و احاطه کامل بر این امر، طی چند سال گذشته سعی نموده ایم تا اهتمام خود را صرف مطالعه و بررسی گسترده و فراگیر نسبت به برآورده کردن تقاضاهای جهانی در این زمینه نمائیم. هرچند با وجودی که دهها سال تجربه کاری نزدیک با دولت های گوناگون در کشورهای درحال توسعه داشته ایم، ولی اکنون اهمیت کار با سایر فعالان و دست اندرکاران توسعه را، از سازمان های مردمي جوامع مدنی گرفته تا شرکت های بزرگ چند ملیتی، به منظور حصول اطمینان بیشتر از نادیده نگرفتن و به فراموشی نسپردن فقرا در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش کاملا" درک می کنیم.

به عبارت دیگر مفهوم این معنی در برگیرنده تغییر نوع نگرش، به سوي تلاش نظام مند در جهت مشارکت های بين بخشي گسترده در سطح جهانی بوده که به منظور شناخت و معرفی راه های ابتکاری چگونگی هدايت منابع انسانی و مالی و سوق دادن آن به سوی راهکارهای پايدار، به منظور کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد می باشد.

به عنوان یک سازمان، این امر موجب شد تا ما نسبت به کشف و بازیابی فرصت های گوناگون برای فراهم سازی زمینه جهت مشارکت بخش خصوصی و جستجوی راه های ابتکاری برای ترجمان یک تجربه پنجاه ساله فعاليت هاي توسعه اي خود و تبدیل آن به یک ترکیب مشارکت فعال عمومي– خصوصی، بیش از پیش پاسخگو باشیم. زیرا این امر موجب تقویت دولت ها و 
سازمان های محلی گردیده و به نوبه خود نتایج بسیار مفید و ملموسي برای همه طرف های مربوطه خواهد داشت.

براساس تجربیات کسب شده اولیه، اینک آماده ایم تا با تمرکز بخشیدن به تشدید مساعی خود، با گرمی از این زمینه فوق العاده مستعد و بالقوه ای که در اثر ترکیب و آمیزش منافع 
توسعه اي– تجاری به وجود آمده، استقبال نمائیم.

به عنوان مثال، «کمیسیون بخش خصوصی و توسعه»، برای درک و شناسایی بهتر این امر، برخی از بهترین متفکران با نفوذ جهان را گردهم آورد تا نقش بخش خصوصی را در دستیابی به اهداف توسعه هزاره، هم به عنوان موتور متحرکی برای توسعه اقتصادی محلی و هم به عنوان یک تامین کننده خدمات و کالاهای ضروری، بیش از پیش نمایان سازد.

توصيه ها و ابتکاراتی که به طور نهایی از جانب این کمیسیون اظهار و ارائه می شود، نشانگر آثار توسعه اي برجسته و مهمی است که شرکت های خصوصی محلی قادر خواهند بود پس از حمایت لازم براي رونق کاری خود، ایجاد نمايند برجای گذارند. همچنین این گزارش اشاره به نقش طرف های گوناگون از جمله دولت ها، آژانس های توسعه و خود بخش خصوصی در حمايت بيشتر و تشويق شركت هاي پايدار اقتصادي به مشاركت براي تحقق يك اقتصاد جهاني عادلانه تر دارد.
هم اکنون می توان گفت که ابتکار « كسب و كار پايدار و رو به رشد در خدمت كاهش فقر» ما را در این جهت رهنمون بوده است. این ابتکار عمل که مولود «گفتگو براي يک پیمان جهانی» (Global Compact Dialogue) است كه به اجلاس جهانی توسعه پایدار منجر شد كه در سال 2002 در ژوهانسبورگ برگزار شد. اين ابتكار به منزله فراخوانی است برای گردآوری شرکت ها جهت مشارکت با برنامه توسعه ملل متحد در امر شناسایی و اجرای پروژه هایی است که بتواند ببن منافع این شرکت ها و اهداف توسعه اجتماعی و زیست محیطی آن کشورها پيوندي ايجاد نمايد.

اين نمونه ها به همراه نمونه هاي ديگري كه در اين مجله آمده است، چشم اندازي از 
فرصت هاي موجود براي مشاركت در اين زمينه فراهم مي آورد. امیدواریم که این امر موجب تحریک و تشویق هرچه بیشتر نسل جدیدی از مشارکت های قدرتمند بخش خصوصی به منظور کمک به دستیابی اهداف مشترکمان گردد.
     مارك مالكوك براون Mark Malloch Brown


مدير اجرايي برنامه توسعه ملل متحد

مقدمه

در ماه ژوئیه سال 2000، آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، به طرز بی سابقه ای از بخش خصوصی دعوت نمود تا با تخصیص منابع مالی خود آن سازمان را جهت دستیابی به اهداف گسترده بین المللی و اجتماعی اش یاری رساند. کمتر از سه سال بعد، چشم انداز روابط و همکاری های بین سازمان ملل متحد و بنگاه هاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافت. برنامه ابتکاری حمایت های گسترده از بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه و همچنین مطالعات موردي مشخص که در این گزارش شرح آن آمده است، خود گواه بارزی بر تغییرات و دگرگونی هایی است که باید گفت نتایج دستاوردهای آن هنگامی آشکار خواهد شد که دولت ها، شركت هاي بخش خصوصي، سازمان های ملل متحد و گروه های جامعه مدنی با بکارگیری و بسیج همه نیروهای بالقوه و مشترک خود، دستیابی به اهداف سودمند دوجانبه را بیش از پیش تسهیل نمایند.

رهبری

پیمان جهانی Global Compact كارپايه اي را برای برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) به وجود آورد تا از طریق روش های ابداعی و ابتکاری نوین به مأموریت خود تحقق كند. تحت رهبری و مدیريت اجرايی آقای مارك مالوك براون، اینک UNDP توانسته با ایجاد ابزارهای مناسب، همگام با دولت ها، پل های ارتباطی خاصی را با ذي نفعان در سطح گسترده ای ایجاد نماید. همچنین در حال حاضر، مشارکت با شرکت های آینده نگر كه متعهد نسبت به شهروندان هستند، و سازمان های قابل احترام جامعه مدنی، خود به عنوان بخش لاينفك این راهبرد محسوب می گردد.

لازم به ذکر است که فراهم ساختن زمینه برای ایجاد مشارکت ها، مستلزم کوشش های مستمر، ارتباطات مداوم و یک تعهد بلند مدت می باشد. اصلاحات جامع انجام شده در داخل UNDP طی چهار سال گذشته، به نوبه خود این فرآیند را تسهيل كرده است. خیلی از نماینده های مقیم ما، متعهد به تحقیق در مورد منابع انسانی و مالی لازم برای این گونه مشارکت ها بوده و در عین حال راه های ابداعی گوناگون نوینی را به منظور ایجاد ابتکار عمل های موفقیت آمیز در این زمینه ارائه می دهند. همچنین با بکارگیری تیم های فوق العاده کارآمد و چند رشته اي، کارکنان UNDP در کشورهای مختلف قادرند تا به منظور رفع نیازهای شرکای چندگانه خود، به طور سریع و مؤثر پاسخگوی آنها باشند.

هم اینک دفاتر برنامه توسعه در کشورهای مختلف دارای مراکز هماهنگي ویژه بخش خصوصی بوده و کارشناسان این مراکز با دانش عمیقی که نسبت به فعالیت هاي برنامه توسعه دارند، ضمن ارائه حمایت روزانه خود و سهیم شدن در تبادل دانش و اطلاعات، با شرکای شرکت های هم مذاکره می کنند. مركز هماهنگي به عنوان پيشروان مشاركت در سطح كشوري، با فعاليت متمركز و مداوم، تضمين مي كنند كه سياست ها به پروژه هاي توسعه اي ملموس تبديل شوند.

پاسخگویی

این تغییرات و تحولات از اين دست در سال های اخیر، UNDP را به یک سازمان پاسخگوتر و منعطف تری مبدل ساخته که قادر به ايجاد ارتباط ميان فرهنگ های گوناگون سازمانی در یک سطح گسترده می باشد. افراد جدیدی مرکب از جوانان حرفه ای همراه با کارکنان با تجربه UNDP، یک تیم کارشناسی و مجرب مشورتی در زمینه توسعه تشکیل داده که در هر زمان قادرند به طور مؤثر با بخش خصوصی و شرکای توسعه اي ارتباط برقرار نمایند.

ادارات مرکزی هم با کارآمدی ویژه، بطور پیوسته حمایت های راهبري خود را به منظور اطمینان هرچه بیشتر از انجام و اجرای به موقع پروژه ها ارائه می نمایند. بخش مشارکت های تجاری پانويس شد که در سال 2000 به عنوان بخشی از تعهدات گسترده برای ایجاد یک سلسله مشارکت های جدید تأسیس شد، با ارائه تسهیلاتی جهت کسب تجارب و درسهای آموخته شده، بیش زا 50 دفتر در کشورهای مختلف حمایت کرده و به طور پیوسته در جهت ایجاد ارتباطات جدید و تقویت روابط با شرکای موجود فعالیت می کند.

اعتماد

قابل ذکر است که هیچ کدام از نمونه مشارکت های عنوان شده در بالا، بدون وجود روابط پايدار مبتني بر اعتماد که کارکنان UNDP طی دهه های گذشته کاری با دولت های ملی برقرار کردند، میسر نمی گردید. در هر مورد، شرکای ما قابلیت های UNDP در زمینه گردآوردن نمايندگان دولت ها، بخش خصوصی تجاری و جوامع مدنی، اولویت گذاري و یافتن وجوه مشترک بین منافع گوناگون آنها را ستوده اند. برنامه توسعه ملل متحد خواه به عنوان تنها یک تسهيلگر بين ذي نفعان به منظور تبدیل نمودن اولویت ها به یک اقدام مشخص، و خواه به صورت یک مدير تامين بودجه برای پروژه ها، به عنوان یک شریک بی طرف و قابل اعتماد، پیوسته از شهرتی قابل احترام برخوردار بوده است.

دانش

UNDP با کمک به بخش خصوصی برای بهتر درک کردن محیط و شرایط کاری به منظور اجرای مؤثرتر و نتیجه بخش تر پروژه های اجتماعی، ارزش های خود را نیز به اثبات رسانده است. با وجود اهداف هشت گانه توسعه هزاره ملل متحد به عنوان خط مشی آینده، دفاتر UNDP با کمک به بخش خصوصی آنها را در جهت استفاده بهینه از منابع مالی و حرفه ای خود تشویق نموده، تا با رویکردی پايدارتر و همراه با نگرشی فراتر از احساس نوع دوستی، به کمک فقرا در جهان بشتابند.

همان گونه که یکی از نماینده های مقیم UNDP اشاره کرد، معمولا" شرکت ها با این ایده که چه می خواهند بدست بیاورند به UNDP مراجعه می کنند. حال این نقش UNDP است که این ایده ها را با در نظر گرفتن واقعیت ها به جهتی ملموس و دست یافتنی سوق دهد. مثلا" شرکت استات اویل (Statoil) در ونزوئلا، با بوجود آوردن نقطه عطفی درخصوص فعالیت در امر اهداف گسترده حقوق بشر، فعالیت های خود را با مشارکت دفتر محلی عفو بین المللی و نظام قضایی ونزوئلا، بر روی یک طرح بزرگ آموزش قضات در زمینه قانون گذاری حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی متمرکز نمود.

فراگيري
دست آوردهای این پروژه ها در سطح گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. اکثر دفاتر  UNDP در کشورهای مختلف با استفاده از آموخته های خود، از تغییر نگرش در زمینه مدیریت ارتباطات و اجرای پروژه ها در حوزه مربوطه شان اطلاع می دهند. بطور خلاصه 
می توان گفت که بخش عمده ای از تجارب UNDP در مشارکت با بخش خصوصی را موضوع آموختن و فراگیری تشکیل می دهد.

تعهد

درس اولیه آن است که هرکاری در نوع خود باید ارزش انجام دادنش را داشته باشد. ما در حال آموختن و تغییر کردن هستیم و نتیجه آن هم به طور قابل ملاحظه ای محسوس است. اینک بخش خصوصی هم بطور روزافزون احساس می کند که به عنوان یک جزء جدايي ناپذیر، شریک دائمی ما در اجرای پروژه ها و مأموریت های توسعه ای ما بوده و پیشرفت و ثباتی را هم که ما بصورت مشترک سعی در بوجود آوردن آن داریم، اساس و پایه موفقیت های کاری و تجاری بین المللی است.

نگاهی امیدوارانه با آینده

لازم به ذکر است که هنوز کارهای انجام نشده زیادی باقی است. برمامه ابتكاري «كسب و كار پايدار رو به رشد» کمیسیون بخش خصوصی و توسعه و همچنین برخي مشارکت های تك تك شركت ها كه در اين قسمت ذكر شده، خود بیانگر وجود پتانسیل بالقوه است که تعهد مشترک کاری در بلند مدت را ایجاد می نماید. ما با دعوت از شرکت های خصوصی برای کار با ما در UNDP، قصد داریم دامنه همکاری های مشترک را گسترش داده و با یافتن راه های ابتکاری نوین، مشارکت بخش خصوصی را برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره ملل متحد فعال تر نمائیم.

بروس جنکز             Bruce Jenks
مدیر اداره منابع و مشارکت های استراتژیکی UNDP
برنامه توسعه ملل متحد



مطالعه موردي            1
كسب و كار پايدار و رو به رشد
در خدمت كاهش فقر
این برنامه که تحت مدیریت سازمان ملل متحد انجام می گیرد، برخاسته از گفت و گوهاي صورت گرفته در چارچوب پیمان جهانی درخصوص «تجارت و توسعه پایدار» است که با هدف ارائه سندي به اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ صورت گرفت. این ابتکار هم، مانند «پیمان جهانی»، مبتنی بر تفاهم بر این اصل شکل گرفت که اساسا" توسعه اقتصادی فقیرترین کشورها در دراز مدت به سود جامعه جهانی خواهد بود. این برنامه نه تنها نیاز ضروری و فوری به جلب سرمایه گذاری و تجارت بیشتر را برای کشورهای کمتر توسعه یافته جهان (LDCs) کاملا" درک می کند، بلکه می خواهد بین منافع تجاری و کاهش فقر و توسعه پایدار نوعی موازنه منطقی ایجاد نماید.

به طور کلی برای پیشرفت این برنامه چهار عامل در نظر گرفته شد. عامل اول این بود که شرکت های پیمان جهانی Global Compact می توانند با ارائه ظرفیت های خود به دنبال راه های ابتکاری ویژه ای جهت هدايت سرمایه گذاری کاری و تجاری با هدف ايجاد جوامعی با ثبات و مرفه حتی در فقیرترین کشورهای جهان باشند. دوم تشویق شرکت های تجاری برای شرکت در برنامه های توسعه به نفع فقرا با چشم انداز توسعه بازارها در دراز مدت بود. درحقیقت تقریبا" چهار میلیارد فقیر که قاعدة هرم اقتصادی را تشکیل می دهند، بخودی خود بازاری عظیم را برای شرکت های خلاق با چشم انداز بلند مدت ایجاد فرصت های بازرگاني به وجود می آورند. سوم آن که با همکاری مشترک با جوامع مدنی، دولت ها و سایر كنشگران توسعه، شرکت ها می توانند از ریسک های عملیاتی خود کاسته و با افزایش تأثیر میزان همکاری خود برای توسعه اقتصادی محلی، نقاط مثبت توانائی های یکدیگر را نیز تقويت نمایند. در این زمینه حتی اقدام به پرداختن به همکاری و تبادل نظر دوجانبه موجب بهره مند شدن از انتفاع بیشتر، هم برای سرمایه گذاری داخلی و هم برای سرمایه گذاری خارجی گردیده و پیشرفت 
شرکت های کوچک و متوسط را هم در بر خواهد داشت.

ناتواني کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهای کم تر توسعه یافته (LDCs) برای جلب میزان قابل توجهی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، یکی از نگراني هاي اولیه محسوب می شود. با وجودی که کشورهای کم تر توسعه یافته (LDCs) 5/12 درصد جمعیت کشورهای درحال توسعه جهان را تشکیل می دهند، اما کمتر از 2 درصد GDP تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه جهان و 5/1 درصد سود ناخالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را به خود اختصاص داده اند. بدون امکان جلب نوعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، که خود به منزله محرکی برای رشد صادرات از طریق تکنولوژی و دانش می باشد، این کشورها از امکانات کمتری برای کاهش میزان اتکاء خود به کالاهای اولیه و کمک هاي اهداء كنندگان برخوردار خواهند شد.

عامل چهارم مورد توجه این بود که بخش خصوصی با حس مسئولیت و ارائه کمک جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار مي تواند منتفع شود. در این زمینه شرکت کنندگان برنامه GSB كسب و كار پايدار و روبه رشد در خدمت كاهش فقر پیشتاز هستند. آنها بدین طریق كسب و كار و تجارت را جایگزین كمك هاي خیریه کرده تا عملا" منافع واقعی و پایدار حاصله را صرف کاهش فقر در نقاط ضروری نمایند.

به طور خلاصه، GSB در پی راه حل های ابتکاری برای تعدیل ریسک هایی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را عملا" از اجرا باز می دارند. در حقیقت می توان گفت که از این طریق امکان استفاده بهتر از منابع موجود و قابل دسترس شرکت های بزرگ برای پیشبرد توسعه پایدار بیش از پیش میسر می گردد.

در مرحله طراحی برنامه ، شرکت کنندگان چند عنصر مشخص را برای افزایش میزان موفقیت در همکاری ها تعیین کردند که عبارتند از: 1) در ماهیت بازارها نباید تغییری حاصل شود 2) از نظر منافع شخصی، همکاری ها بایستی با دوراندیشی و روشنگری صورت گیرد 3) توسعه بایستی متنوع و پايدار بوده و از نظر اجتماعی و زیست محیطی هم مناسب و مقبول باشد و 4) بایستی بر روی ساختارسازی شرکت های کوچک و متوسط متمرکز باشد. اما باید گفت که فراتر از اینها، اعتمادسازی ایجاب می کند که تمام شرکت کنندگان به اصول «پیمان جهانی» Global Compact احترام گذاشته و به روشي پاسخگو و شفاف عمل نمایند.

پیشرفت هاي صورت گرفته در مشارکت های GSB
زمينه سازي هايي كه در جريان گفت و گوهاي «پيمان جهاني» صورت گرفت منجر به برگزاري يك نشست سطح بالا به رياست دبيركل سازمان ملل، كوفي عنان، در جريان احلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ شد. در این ملاقات آقاي مارك مالكوك براون مدیر اجرایی برنامه توسعه ملل متحد رهبری مذاکراتی را با حضور رؤسا و مدیران شرکت های معتبر تجاری، رهبران جوامع مدنی و تعداد زیادی از رهبران کشورها و دولت ها، از جمله تونی بلر نخست وزیر انگلستان و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه به عهده داشت که طی آن درباره چگونگی تبدیل ایده ها به واقعیت بحث و تبادل نظر گردید. درپایان، توافقنامه ای در زمینه اهمیت فوق العاده ظرفيت رو به رشد و پايدار اقتصادي بخش خصوصي در کشورهای کم تر توسعه یافته (LDCs) و چگونگی ارائه راهبردي برای اجرای مشارکت ها به تصویب رسید. آنها همچنین طرحی را توصیه کردند که براساس آن شرکت کنندگان در «پیمان جهانی» 
می بایست ظرف یک سال آینده، فرصت های مطلوب شغلی و نوع مشارکت های خود در کشورهای کمتر توسعه یافته را تعیین و اعلام نمایند.

همراه با رهبري برنامه توسعه ملل متحد در اجراي اين ابتکار، یک گروه کاری بین المللی مرکب از شرکت های تجاری، سازمان های غیردولتی (NGOها)، نمايندگان کارگران و سازمان ملل متحد شکل گرفت. طی سال 2003، شرکت ها پیشنهاد دادند تا مدیریت تعیین و آزمایش پروژه های تجاری در کشورهای در حال توسعه مشخصی را به عهده بگيرند تا به اين طريق به برداشتن موانع بر سر راه رشد پایدار تجاری بخش خصوصی اقدام نموده و به جوامع محلی منفعت برسانند. اين گروه كاري تحت رهنمودهای هماهنگ کننده بین المللی آن، ريچارد سندبروك، توانست چهار چوب اوليه و اصول راهنمایی كننده را تعیین نماید. اولین پروژه با همکاری شرکت شل (Shell)، که به عنوان یک شرکت پیشتاز اولین قدم را در راه مشارکت با UNDP برمی داشت، در اتیوپی به اجرا درآمد.

علاوه بر اتیوپی، این پروژه همچنین در ماداگاسکار و تانزانیا فعال بوده و قرار است در کشورهای آنگولا، بنگلادش و کامبوج هم به اجرا درآید.

قابل ذکر است که GSB در هر یک از کشورهای شرکت کننده، دو جریان کاری موازی و مرتبط با یکدیگر را پی گیری می کند. در درجه اول، UNDP با استفاده از توان فراخوانی خود، شرکت های عمده خصوصی، جوامع مدنی، دولت های میزبان، آژانس های توسعه اي و ساير ذي نفعان مربوطه را گردهم آورده تا دربارة تجربیات یکدیگر تبادل نظر كرده و به بيان تنگناهاي موجود در محيط وسيع تر تواناساز که ممکن است مانع رشد مشارکت ها شود بپردازند. از خلال این ملاقات، اعضای GSB در زمینه تبدیل ایده ها به یک مشارکت واقعي و همچنین یافتن فرصت های مطلوب برای سرمایه گذاری هایی که نه تنها از نظر تجاری ماندگار هستند، بلکه در توسعه اقتصادی پايدار و بلند مدت هم بی تأثیر نیستند، تلاش مي كنند. طرح 
راه حل هایی که موجب درگیر کردن دولت ها، جوامع مدنی، بنگاه هاي خصوصي محلي و سایر اهداکنندگان شود، باعث تقويت روش هاي مبتني بر همكاري شده و سهم مساعدت ويژه هر بخش را به حداكثر می رساند.

ایجاد و استفاده از خدمات کارگزاری

با کامل شدن مرحله برنامه ريزي و همچنین برنامه ریزی های چندین کشور که در شرف تکوین است، اینک GSB در حال گسترش می باشد. این برنامه نياز مبرمي به خدماتی برای تنظیم و هم آهنگ کردن منافع شرکت ها با نوع اولویت های هر کشور و همچنین انتخاب مناسب شرکای توسعه اي دارد.

از آنجایی که شرکت های عمده بین المللی و داخلی که سعی در ارائه راه حل هایی برای پیشرفت كسب و كار پايدار و به نفع فقيران دارند، هنوز با چالش هایی در امر یافتن الگوهاي کاری و تجاری مواجه هستند، بنابراین استفاده از این گونه خدمات ضروری بوده و در مرکز توجه قرار دارد. علاوه بر این، اینک کاملا" واضح است که چنانچه شرکت کنندگان بتوانند ضمن سهیم بودن در تجربیات یکدیگر، آنها را متناسب با مكان و بازيگر آن بکار گیرند، مسلما" در اجرای مؤثر کارها موفق تر خواهند بود.

با آموختن درس هایی از این قبیل، GSB هم اکنون درحال تکوین این ایده است که از خدمات کارگزاری به عنوان یک حلقه واسط بین شرکت ها، جوامع، سازمان هاي غير دولتي و دولت ها به منظور اجرای پیشنهادات ماندگار و برنامه های کاری مربوط به پروژه ها، شناسايي منابع بالقوه تأمین بودجه براي پراكنده نمودن ریسک های مالی، و نيز پرداختن به موضوعات مربوط به محيط هاي تواناساز وسيع تر استفاده نماید.

با در نظر گرفتن ظرفیت های ویژه UNDP، مطمئنا" این گونه خدمات هم در سطح جهانی- مانند تشویق شركت هاي اقتصادي بین المللی برای رهبری و در دست گرفتن موقعیت های مدیریتی، برانگیختن فعالیت ها در سطح کشوري، سهیم شدن در تجربیات بمنظور افزودن سطح فعالیت ها – و هم در سطح ملی برای گردآوردن ذي نفعان، مشارکت کارگزاران، ایجاد ارتباط با تیم های کارگزاری در سایر کشورها و اتخاذ یک استراتژی خروج برای انتقال اين گونه 
فعاليت ها به بازيگران محلي، کارآیی مؤثر خواهد داشت.

امید می رود که به موازات اجرا و بسط این ابتکار عمل، شبکه مشارکان، هم در سطح جهانی و هم در سطح کشورها، استقرار یابد. همچنین همکاری های نزدیک تری تحت حمایت سازمان های گروهی مانند ‌«شورای تجارت جهانی برای توسعه امور اجتماعی» و ائتلاف هايی از سازمان های غیر دولتی نظير آنهایی که در چارچوب «پیمان جهانی» فعاليت می کنند، نیز در حال شکل گیری می باشد.

به همين ترتيب كه اين الگو در حال گذر از اين آزمون هاست، برنامه توسعه ملل متحد مطمئن است كه ابتكار GSB ابزار اثربخشي براي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در فقيرترين مناطق جهان است. اگر اين برنامه بتواند بر خطرات واقعي و درك شده سرمايه گذاري بر راه حل هايي به نفع فقرا در برخي از اقتصادهاي فقيرتر جهان فائق آيد، آنگاه مي توان گفت كه بر چالش خود در اين زمينه موفق شده است.
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برنامه آکادمی شبکه ای

	شركت شريك
	CISCO SYSTEM، يك شركت تكنولوژي جهاني

	شركاي ديگر
	دولت و انستيتوهاي آكادميكي و علمي در كشورهاي كمتر توسعه يافته و منطقه آسيا- اقيانوسيه، صندوق توسعه ملل متحد براي زنان، داوطلبان سازمان ملل متحد، سازمان خدمات تكنولوژي اطلاعاتي ملل متحد.

	نوع مشاركت
	برنامه آكادمي شبكه اي ، كه فراگيران را در زمينه تكنولوژي اطلاعات آموزش مي دهد و طراحي، ايجاد و نگهداري شبكه هاي كامپيوتري را انجام مي دهد.

	درس هاي آموخته شده
	· اداره برنامه هايي در سطح گسترده در جهان، نياز به حضور مؤثر و كافي در محل و ارتباط مداوم با شركا دارد.
· شركت ها بايستي مايل به استفاده بهينه از منابع انساني، به منظور اداره پروژه هاي گوناگون از نظر جغرافيايي باشند.
· مشاركت كاركنان در پروژه هاي توسعه اي باعث مي شود كه افراد در درون شركت احساس بهتري نسبت به ارزش هاي شهروندي داشته باشند و همين باعث تفاهم فرهنگي بيشتر مي شود و هر دو اين قغابليت ها مي تواند براي فرصت هاي آينده در بازار به كار گرفته شود.
· سرمايه گذاري اجتماعي زمينه را براي موفقيت هاي تجاري در بازار هاي بالقوه بوسيله شناساندن مارك مورد نظر و جلب مشتري فراهم مي سازد.
· يك الگوي آزمايش شده مي تواند با حمايت صحيح و مطلوب شركاء، بطور كارآ و مؤثر تداوم يابد.


چالش ها

دسترسی به تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی اینک بطور روزافزونی برای مشارکت در زندگی اقتصادی و سیاسی در سطوح ملی، بین المللی و جهانی ضروری و حیاتی است. امروزه اینترنت و سیستم های پیشرفته ارتباطات راه دور نیروهای مردمي مؤثری براي تسهيل مشاركت بيشتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حتی برای جوامع حاشیه ای و دور محسوب گردیده، که در رفع نیازهای ضروري توسعه به آنها کمک می کند. بدین ترتیب است که نزدیک تر کردن شکاف ها و فاصله های دیجیتالی موجود بین آنان که قادر به استفاده مؤثر و مفید از این ابزار اطلاعاتی و ارتباطی جدید بوده و کسانی که امکان استفاده از آنها را ندارند، بخودی خود یکی از چالش های عمده و اساسی توسعه هزاره محسوب می شود.

اینک که در حال گذر به قرن بیست و یکم هستیم، خیلی از کشورهای درحال توسعه از خدمات اساسی و پایه ای ارتباطات دور، که در دنیای صنعتی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردارند، محروم می باشند. براساس آخرین «گزارش توسعه انسانی» که توسط UNDP به چاپ رسیده، در کشورهای سازمان همكاري اقتصادي و توسعه كه داراي درآمد بالا هستند و فقط 14 درصد از جمعيت جهان را درخود دارند، تقریبا" سه چهارم جمعیت شان از اینترنت استفاده می کنند.

به منظور نزدیک تر کردن هر چه بیشتر این فاصله و شکاف روزافزون، برنامه اطلاعات توسعه اي آسیا- اقیانوسیه UNDP که مقر آن در کوالالامپور (مالزی) است، همراه با شرکت تکنولوژی جهانی Cisco Systems، یک مشارکت منطقه ای را در سال 1999 تشکیل دادند که از آن موقع تاکنون اين همكاري به گونه اي گسترش يافته است كه دفاتر UNDP در اکثر کشورهای کم تر توسعه یافته جهان را، نيز شامل شده است.

مشارکت

برنامه اطلاعات توسعه اي آسیا- اقیانوسیه، ارتباطات خود را با هدف افزایش آگاهی های عمومی و جنگ علیه فقر، از طریق شبکه NetAid که یک مشارکت دولتی- خصوصی بین UNDP و شرکت CISCO از سال 1999 است انجام می دهد. قلب این مشاركت «برنامه آکادمی شبکه ای» CISCO است، که به منزله یک ابتکار شناخته شده جهانی برای ارائه مهارت های تکنولوژی های اطلاعات به فراگيران محسوب می شود. هدف این برنامه هم پرورش یک نیروی کار جدید با مهارت های انجام کارهای طراحی، ساخت و نگهداري 
شبکه های کامپیوتری است که توانایی حمایت از سازمان های ملی و جهانی را به منظور ایجاد فرصت ها برای مشارکت فعال تر کشورهای درحال توسعه در اقتصاد جهانی داشته باشد.

مرحله اول

با امضای یک يادداشت تفاهم در سال 1999، برنامه اطلاعات توسعه آسیا- اقیانوسیه مبلغی معادل 250 هزار دلار آمریکا برای شناسایی و کمک به مؤسسات آموزشی در 9 کشور در حال توسعه به منظور انتقال آنها به شبکه آکادمی های محلی، که دوره های شناخته شده بین المللی Cisco را اجرا می کردند، اختصاص داد. این برنامه شامل آموزش آنلاين از طریق 
لابراتوار های آماده (hands-on-labs) همراه با آموزش مربي و آماده سازی افراد برای دریافت گواهی نامه صنعتی استاندارد می باشد.

از سوی دیگر، Cisco هم به نوبه خود نیمی از تجهیزات لازم مانند نرم افزار برنامه آموزشی اختصاصی 250 ساعته آنلاين خود را همراه با قابلیت دسترسی 24 ساعته به کمک های فنی ارائه نمود. مؤسسات آموزشی هم با اهدای یک اتصال ویژه اینترنتی و ارائه فضای کافی برای کلاس ها و کارکنان لازم، امكان آموزش براي فراگيران و صدور گواهی نامه های استاندارد به آنان را فراهم آورد.

توسعه پروژه

در اجلاس ماه ژوئیه سال 2000 رهبران هشت کشور صنعتی جهان در اوکیناوای ژاپن، بر درخواست هاي مربوط به دراختیار گذاشتن منافع تکنولوژی اطلاعات به کشورهای درحال توسعه تاكيد ورزيدند و به اين ترتيب، مشارکت UNDP-Cisco و برنامه ابتکاری مربوط به کشورهای کمتر توسعه یافته، توسعه يافت. تحت موافقتنامه جدید، شبکه آکادمی های Cisco موظف شدند که تا پایان سال 2001، تاحد امکان دسترسی خود به تقریبا" نیمی از کشورهای کم تر توسعه یافته در جهان را عملی سازند.

تغییر و انتقال برنامه به سطح کشور، یک پیشرفت طبیعی بوده که کمک به ایجاد مالکیت های ملی کرده و خود تضمینی برای تداوم برنامه و ایجاد تعهدات لازم خواهد بود. به عنوان بخشی از برنامه ابتکاری برای کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان، Cisco و UNDP مشترکا" قراردادی با بخش داوطلبان سازمان ملل (UN Volunteers) و بخش خدمات تکنولوژی اطلاعات آن سازمان برای بسیج کارشناسان ویژه و آموزش ديده تکنولوژی اطلاعات، جهت تقویت مدیریت برنامه و ارائه حمایت های بیشتر به دفاتر درون کشوری، منعقد نمودند.

همچنین UNDP و Cisco بعنوان گواهی بر تعهدات خود، درحال راه یابی های جدید برای چگونگی بسط و توسعه برنامه می باشند. برای مثال، صندوق توسعه ملل متحد براي زنان كارشناسي لازمه جنسیتی را براي افزایش ثبت نام زنان در 10 آکادمی در اردن ارائه می دهد.

اثر نهايي پروژه
شش ماه قبل از موعد مقرر، شرکا موفق شدند که به اهداف Cisco دست یافته و درست در عرض مدت سه سال هم توانستند برای 7314 نفر فراگير و 486 مربي در کشورهای کمتر توسعه یافته، دسترسی لازم به آموزش صنعتی در 151 آکادمی گوناگون شبکه ای Cisco را فراهم آورند. این برنامه ها درست مانند برنامه هايی است که از نظر کیفی در هر آکادمی در اروپا و یا آمریکا عرضه می شود. امروزه این آکادمی ها با موفقیت هرچه تمام تر در 34 کشور از 49 کشور کمتر توسعه یافته مستقر گردیده و در بعضی از پرچالش ترین مناطق امروزی جهان مانند هائیتی، جمهوری دموکراتیک کنگو، نپال و بوتان فعالیت می کنند. بیش از 80 درصد از 1969 افراد فارغ التحصیل، موفق به یافتن کار شده و هم اکنون درحال کمک به پر کردن شکاف و خلاء موجود در زمینه ارائه تکنولوژی اطلاعات حرفه ای و آموختن مهارت های لازم به کارآموزانی هستند که به نوبه خود با درآمد بیشتری استخدام شده و فرصت های شغلی آنها در آینده هم بهتر خواهد بود.

کمبود ظرفیت ها در زمینه تکنولوژی اطلاعات، یکی از موانع ویژه و بزرگ در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست که با وجود اين که بیش از 10 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، ولی فقط از یک دهم از یک درصد ارتباطات اینترنتی جهان برخوردار می باشد. البته یکی از اهداف مهم مشارکت در اين پروژه رفع کمبودهای منابع انسانی ماهر در آفریقا در زمینه تکنولوژی های جدید بوده است. آقای ريچارد كربي، مشاور بخش خصوصی و تکنولوژی اطلاعات UNDP برای واحد ابتکارات استراتژیکی و منطقه ای در آفریقا می گوید: «... برای اینکه آفریقا قادر باشد بطور کامل در اقتصاد نوین شرکت نماید، پيش شرط لازم آن است که مردم آن بتوانند در تکنولوژی اطلاعات کار کنند. موضوع فقط توانمندی برای رقابت نیست، بلکه موضوع این است که آیا اصلا" آنها در تجارت یا سرمایه گذاری شرکت خواهند کرد...».

آقای كربي که تجربه کار مشارکتی با Cisco، دانشگاه های آفریقا و دولت ها و همچنین دفاتر UNDP در آفریقا را دارد، اظهار می کند که البته از طریق آکادمی های شبکه ای با این چالش ها بطور مؤثر و مفیدی برخورد می شود. او همچنین می گوید که تا به امروز، 125 آکادمی در 33 کشور آفریقایی حمایت 6043 نفر از فراگيران را به عهده دارد.

آقای كربي در ادامه می افزاید:«... این آکادمی ها نه تنها ظرفیت تکنولوژی اطلاعات 
آفریقايی ها را تقویت می کنند، بلکه برای بخش خصوصی هم یک جریان مداومی از نیروی کار تکنولوژی اطلاعات ببار می آورند...». در نتیجه شرکت های آفریقايی برای مشارکت در اقتصاد جهانی و حضور در اینترنت، بیش از پیش مجهزتر خواهند شد.

هم اکنون فارغ التحصیلان برنامه با در حال کار با شرکت ها بوده و به آنها برای مشارکت مؤثرتر در بازارهای جهانی کمک می کنند. يا در دولت ها براي ارائه خدمات اساسی فعاليت 
مي كنند يا سازمان های جامعه مدنی با انبوهی از ثروت های اطلاعاتی و منابع مالی، در آن سوی مرزهای خود مشغول فعالیت می باشند.

آقای كربي همچنین اظهار می دارد: «... آنها فوق العاده علاقمند و مشتاق به این موضوع بوده و با استقرار کافی نت ها و یافتن راه های ابتکاری، سعی در کسب درآمد از طریق اینترنت دارند. اثرات افزایش تصاعدی دسترسی مردم به اینترنت و مريی شدن کشور در شبکه جهانی، کمک مهمی برای آنها در جهت حرکت به سوی توسعه و پیشرفت بیشتر است...».

او می گوید که بعضا" ایجاد شغل، مشارکت در نوع خود کمکی است به دولت برای انتقال 
پاره ای از وظايف سنگین آن به بخش خصوصی است. در آفريقا دولت منبع سنتی تولید، خدمات و استخدام است.

همانگونه که خانم ادين والش مدیر ارشد استراتژی های بین المللی و مشارکت های جهانی امور آموزشی شرکت Cisco اظهار می دارد، بخش عمده ای از فارغ التحصیلان آکادمی را زنان تشکیل خواهند داد. از آغاز، با تمرکز روی موضوعات جنسیتی، پروژه گام های بلند مهمی را از نقطه نظر تغییر توازن نسبت به آنچه که قبلا" تسلط کامل مردان در این زمینه بود، برداشت. امروزه، بیش از یک چهارم کسانی که در آکادمی ها هستند را زنان تشکیل می دهند و این درحالی است که در آفریقا، ثبت نام خانم ها به 30 درصد رسیده است.

آقای كربي می گوید: «... تأکید روی زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا این برنامه توان استخدامی و انتخاب های آموزشی آنان را بیشتر خواهد کرد...» همچنین وادار کردن آنها برای به اتمام رسانیدن دوره های مهارتی مورد نیاز، برای زنانی که در برنامه شرکت می کنند، از جهاتی غرور آفرین نیز هست، زیرا این امر خود موجب کمک به تغییر جریان ناعادلانه فعلی از نظر دسترسی زنان و مردان به تکنولوژی ها خواهد شد. درحالی که هنوز بعضی از مؤسسات برای حفظ استانداردهای بالای Cisco از UNDP درخواست کمک می کنند، ولی در عین حال از میزان اتکا خود هم بتدریج می کاهند. آقای كربي در ادامه می افزاید که مؤسسات آفریقایی به طور روزافزونی مفهوم برنامه آکادمی شبکه ای را درک نموده، بطوری که کاملا" برنامه را از آن خود کرده و بدین ترتیب امكان استمرار آن را افرایش داده اند.

منافع کاری و تجاری

برنامه آکادمی شبکه ای Cisco توانسته در کوتاه مدت در آموزش تکنولوژی و ایجاد یک شبکه از تکنسین های خدماتی، با قابلیت حمایت از تولیدات شرکت آن هم با منابع محدود، فوق العاده مؤثر و مفید باشد. این برنامه همچنین تصویر شرکت را از نقطه نظر همکاری های مشارکتی بین المللی و محلی با دولت ها، مؤسسات آکادمی و سازمان های محلي گوناگون بیش از پیش بهبود بخشیده است. تفكري که در پشت این رویکرد سرمایه گذاری اجتماعی نهفته است، یکی ایجاد فرصت برای تقويت بازارهای جدید کاری و دیگری معرفی نام شرکت Cisco می باشد.

خانم والش می گوید: «... سرمایه گذاری ما برگشت مالی فوری و سریع در بر نداشته و حتی نمی دانیم این مهم چه موقع اتفاق خودهد افتاد. ولی در هر حال ما متعهد به انجام این پروژه هستیم، زیرا هنگامی که می بینیم یک نفر با گواهی نامه ای که از ما گرفته قادر است تا در هر کجای دنیا کار کند يا زمانی که یک کشور شروع به ایجاد یک نیروی کار آموزش ديده در تکنولوژی اطلاعات کرده و بدین ترتیب آماده برای رویاروئی با چالش های توسعه اقتصادی و اجتماعی می گردد، آنجاست که احساس می کنیم در مقابل مقدار کمی پول و سرمایه، نتایج فوق العاده چشمگیری را دریافت کرده ایم...».

خانم والش عقیده دارد که در این زمینه کارهای زیادی انجام پذیرفته است. او همچنین بر این باور است که اینک تیم او درک بهتری از توسعه و چالش های فوق العاده زیادی که بطور روزانه در کشورهای درحال توسعه مشاهده می شود دارد. تجربه فرهنگی حاصله از فعالیت در چنین محیط های کاری پرچالش را می توان به موازات توسعه این بازارهای جدید، به منزله یک امتیاز و منفعت تجاری تلقی نمود.

نقش UNDP
آقای جان چمبرز، رئیس و مدیر کل اجرایی شرکت Cisco می گوید که فلسفه ای که در پشت مبلغ 5/3 میلیون دلار تعهد این شرکت نهفته این است که ما بر این باوریم که اینترنت و آموزش دو عامل بزرگ همسو و برابر در جهان هستند و در این زمینه اعتمادي که UNDP به عنوان شریک استراتژیک ایجاد می کند، تعهد و دانش فنی لازم را برای رسیدن به هدف مطلوب افزایش داده و مهیا می سازد.

آقای لاري ماراميس، مشاور برنامه برای دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوس آرام UNDP بر این باور است که اصولا" «اتحاد» یک امر طبیعی و ضروری برای مأموریت توسعه اي سازمان است. ایشان می گوید: «... Cisco عمده ترین تأمین کننده تجهیزات شبکه ای در جهان بوده و تعهدی واقعی برای یافتن یک مکان روی نقشه بین المللی دارد. همکاری برای پخش و گسترش آکادمی های آن شرکت به مفهوم افزایش تعداد حرفه ای های قابل دسترس در زمینه تکنولوژی اطلاعات در سطح منطقه بوده و به منزله حمایتی همه جانبه برای کاهش هرچه بیشتر فاصله ها در سیستم اتصالات و ارتباطات محسوب می شود...».

در مورد UNDP، این امر به مثابه ترکیبی ار تجربه توسعه، ارتباط ها و روابط روزمره محسوس می باشد. خانم والس می گوید: «... Cisco در جايی مشارکت می کند که اصولا" کفایت و شایستگی اساسی همه جانبه لازم را در آن جا نداشته باشد. UNDP یک ترکیب کامل بود، زیرا Cisco فقط می تواند مهارت های شبکه ها و آموزش های لازم مربوطه را ارائه دهد ولی نمی تواند به ناگهان مانند یک چترباز در کشورهای کمتر توسعه یافته فرود آید. ما با امید به کمک به مردم، با کسانی شریک شدیم که اهدافشان در این زمینه با ما مشترک است....».

UNDP برای حضور فیزیکی در کشورها، یک نقش عمده و فعال را ایفا کرده است. این سازمان ضمن همکاری های فعالانه با دولت ها به منظور جلب حمایت و اعتماد آنها، برای اطمینان خاطر از وجود شرایط محیطی مناسب برای آموزش مطلوب، با دانشگاه ها یعنی مکانی که آکادمی ها در آنجا مستقرند نیز همکاری های مداوم و پی گیرانه دارد.

خانم والش اظهار می دارد: «... تجربه تکنولوژی اطلاعات ما نیاز به کاربرد هرچه تمام تر در چشم اندازهای مربوط به توسعه آینده هر کشور داشته و UNDP قادر بود تا از این مهم حمایت نماید...».

UNDP با مشارکت در تامين هزینه های برنامه، کمک های مالی خود را جهت آموزش تعلیم دهندگان ارائه داده و با میزبانی آکادمی ها در دفاتر خود در کشورهای بنین و نیجریه، از آنها حمایت مالی نموده است. آقای كربي می گوید: «... این یک مشارکت به مفهوم واقعی کلمه است. UNDP کمک ها و حمایت های عملیاتی و مالی را ارائه داد و Cisco هم تجربه، آموزش و تجهیزات لازم را عرضه کرد...».

نتیجه گيري
هر دو طرف مشارکت بر این نکته توافق دارند که امکان اجرای یک چنین پروژه ای وقت گیر و متنوع از نظر جغرافیایی، بدون حضور فیزیکی قدرتمند UNDP در محل و نظام ارتباطات باز و مداوم آن عملی نبود. خانم والش می گوید: «... این برنامه ای نیست که بتوان آن را از آن سوي دنيا اجرا نمود. ما در خیلی از کشورها حضور مشترک داریم که در آنجا ارتباط مداومی بین نماینده های مقیم UNDP در محل، آکادمی های منطقه ای Cisco و دفاتر مرکزی برقرار است...».

بنا به گفته خانم والش، اجرای برنامه بخاطر فرهنگ های گوناگون سازمانی همیشه هم آسان نبوده است. ایشان همچنین اضافه می کند: «... در وحله اول، پذیرش سرعت کار Cisco و تقاضایش جهت دستیابی به نتایج چشمگیر و مطلوب، برای دفاتر محلی بسیار پرچالش بود، ولی اینک ما هر روز در جهت افزايش اثربخشي خود به راه های جدیدی دست می یابیم...».

مطالعه موردي          3
حمایت از شرکت های

کوچک در قزاقستان

	شركت شريك
	شركت Shevron Texaco، يك شركت نفت و انرژي آمريكائي و بانك Citibank قراقستان بعنوان شركت تابع Citigroup كه يك شركت بانكي و سرمايه گذاري بين المللي است.

	شركاي ديگر
	داوطلبان سازمان ملل متحد.

	نوع مشاركت
	مركز مشاوره تجاري و برنامه اعتبارات خرد كه خدمات آموزشي و اعتبار به شركت هاي كوچك و متوسط و كسب و كارهاي كوچك فراهم آورد.

	درس هاي آموخته شده
	· شركت هاي تجاري كوچك و متوسط مي توانند با حمايت مشورتي مناسب و پشتيباني هاي مالي، تأمين كننده هاي محلي مناسبي براي بازارهاي بين المللي باشند.
· ابتكارهاي قوي توسعه اي موجب بهبود روابط با دولت ها و جوامع گرديده و مي تواند رضايت شركت را از نقطه نظر تقاضاها و تعهدات قراردادي و مسئوليت هاي اجتماعي جلب نمايد.
· سرمايه گذاري هاي استراتژيكي اجتماعي توسط شركت هاي چند مليتي، كمك به رشد اقتصادي منطقه اي نموده و درنتيجه شرايط محيطي با ثبات تري را براي اجراي عمليات فراهم مي آورد.
· به محض يكبار آزمايش، الگوهاي موفق توسعه اي مي توانند به عنوان يك پايه و زمينه مستحكم براي ساخت و ايجاد مشاركت هاي دولتي- خصوصي بكار گرفته شوند.
· اغلب مشاركت ها در پروژه هاي بزرگ ناشي از زمينه اعتمادي است كه از طريق مشاركت هاي كوچك تر حاصل مي شود.


چالش ها

بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، قزاقستان در نیمه اول دهه 1990 دچار چنان بحران شدید اقتصادی گردید که تقریبا" یک چهارم از کل جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کردند. یک استراتژی برای بهبود وضع اقتصادی در آن کشور جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش سوخت های فسیلی بود تا از آن طریق منابع عظیم ذخیره نفت و گاز آن کشور به منافع قابل ملاحظه و ملموس اقتصادی و اجتماعی تبدیل گردد.

شرکت شورون تگزاکو، رهبر کنسرسیوم Tengizchevroil است که در سال 1993 برای توسعه میدان عظیم نفتی Tengiz (تنگیز) در غرب قزاقستان تأسیس گردید. دولت قزاقستان از سرکت شورون تگزاکو (که در آن زمان نامش شورون بود) خواست تا نه تنها در بخش توسعه میدان های نفتی آن کشور سرمایه گذاری کند، بلکه سرمایه گذاری های خود را در زمینه های گوناگون توسعه و رشد اقتصادی قزاقستان نیز گسترش دهد. مانند سایر شرکت های چند ملیتی که در قزاقستان فعالیت می کنند، شرکت شورون تگزاکو هم براساس تعهدات قراردادی خود، ملزم به پرداخت اجباری یک نوع «مالیات اجتماعی»، یعنی بودجه ای که مستقیما" صرف توسعه پروژه های محلی می شد، گردید.

برای اجرای این تعهدات، شرکت شورون تگزاکو به دنبال شرکائی بود که بتوانند به عنوان واسطه هائی با دولت عمل کرده، مسئولیت های طرح و اجرای پروژه را به عهده گرفته و بتوانند جهت فلسفه این سرمایه گذاری در آن جامعه را به سوی راه حل های مستمر و مداوم به منظور رفع چالش های توسعه اقتصادی قزاقستان سوق دهند.

مشارکت

درسال 1998، شرکت شورون تگزاکو مشارکت خود با UNDP را به منظور پیشبرد این اهداف آغاز نمود. الگوي مشارکتی UNDP که بين اعطاي اعتبارات، برنامه ریزی های کاری و تجاری، مدیریت شرکتی و آموزش های گوناگون ارتباط ايجاد مي كرد، درست همان چیزی بود که شرکت شورون تگزاکو به دنبال آن بود. این الگو، که براساس تجربه کاری UNDP در منطقه دریای آرال با شرکت های کوچک و متوسط بدست آمده بود، یک سابقه خوب 
موفقیت آمیز را از نقطه نظر بالا بردن سطح درآمدها و میزان استخدام افراد در بر داشته، درحالی که بطور همزمان از سیاست های اصلاحی دولت و توسعه بخش خصوصی هم حمایت می نمود.

طی چند ماه مذاکره در سال 1998، UNDP و شرکت شورون تگزاکو توجه خود را معطوف و متمرکز بر تنظیم یک نظام مدیریت مشارکتی در اطراف منطقه عملیاتی شرکت در منطقه 
نفت خیز بحر خزر نمودند. همراه با توسعه امور نفتی، تغییرات اقتصادی سریعی در منطقه پديد آمد. در نتیجه، از نظر دولت این ناحیه استراتژی عمده رشد اقتصاد ملی توسعه شرکت هایی در اندازه کوچک و متوسط تعیین گردید، که این خود به منزله پیش شرط مهمی برای اجرای یک برنامه موفق و پايدار محسوب می شود.

با وجودی که تعداد کمی از شرکت ها قبلا" در شهر نفتی جدید آتيروا کار می کردند، ولی تحقیقات UNDP نشان داد که آنها به طور جدی فاقد دانش و معلومات اجرایی و همچنین اعتبارات لازم هستند. باید گفت که شناساندن منافع بالقوه فعالیت ها در شرکت های نفتی جدید به شرکت های تجاری محلی، مستلزم داشتن یک سری اطلاعات گسترده، مشاوره و آموزش است. در اجرای این مهم، UNDP پیشنهاد کرد تا یک مرکز توسعه تجاری در شهر آتيروا تأسیس شود تا بدین وسیله شرکت های محلی بتوانند از خدمات اعتبارات خرد و در سطح کوچک این مرکز استفاده نمایند.

مرحله اول

براساس توافق مشارکت در هزینه ها، شرکت شورون تگزاکو مبلع 400000 دلار جهت تأسیس یک مرکز توسعه تجاری دراختیار UNDP قرار داد. UNDP هم با استفاده از یک مشاور فنی بین المللی، استخدام و آموزش مشاورین كسب و كار ملی را به عهده گرفت. در ظرف چند ماه، مرکز توسعه تجاری آتيروا که محل آن هم در همان ساختمانی است که شرکت شورون تگزاکو در آن قرار دارد، دارای چهار کارمند بود که جملگی متخصص در امور گوناگون تجاری و مدیریتی بودند. علاوه بر ارائه خدمات آماده، سمینارهاريال آموزش های گوناگون و گروه های کاری متعددی هم برای کمک به توسعه تجاری شرکت ها تشکیل گردید.

در سال 1999، شرکا تصمیم گرفتند تا پروژه آتيروا را توسعه داده و برنامه آموزشی اعتبارات خرد (Pilot Micro-Credit Programme) را به آن بیافزایند. شرکت شورون تگزاکو مبلغ 300000 دلار دیگر را بخاطر اجرای این برنامه دراختیار UNDP قرار داد. UNDP هم این بودجه را دراختیار جوانان و بیکاران به صورت وام های غیرتضمینی قرار داد. تقریبا" تمام داوطلبان دریافت این اعتبارات خرد، از 50 دلار گرفته تا 1000دلار، فارغ التحصیلان سمینارهای آموزشی ارائه شده توسط مرکز تجاری بودند.

توسعه پروژه

با الهام از موفقیت های ابتکاری برنامه، سیتی بانک قزاقستان بعنوان شرکت تابع سیتی گروپ (Citigroup) هم تشویق به مشارکت در این پروژه شد. بودجه ای برای مدیر جدید سیتی بانک جهت فعالیت های عمرانی جوامع در قزاقستان اختصاص داده شده بود که او هم مانند شرکت شورون تگزاکو دنبال یک شریک قابل اعتماد می گشت. با وجودی که منطقه خزر تقریبا" 1200 مایل از دفتر سیتی بانک در قزاقستان دور بود، ولی سیتی بانک عضو جدیدی در بازار محسوب می شد و مایل بود هم در میان مشتریان زیاد خارجی خود و هم در بخش رو به رشد مشتریان بالقوه در منطقه نفت خیز خزر حسن نیت ایجاد نماید. با وجود کارکنانی چند و تجربه ای کم در قزاقستان، سیتی بانک آژانسی را برای ارائه همکاری ها و پذیرفتن مسئولیت های عملیات استراتژی درون کشوری خود برگزید. بالاخره سیتی بانک در نهایت با عقد قراردادی با UNDP، مبلغ 100000 دلار هم برای کمک به برنامه، به عنوان سرمایه مختص وام، ارائه نمود.

دوره شکل گیری نهایی کار ايجاد يك مركز رشد توسعه تجاری و برنامه های اعتبارات خرد
می شد. با اعطای 120000 دلار دیگر از طرف شرکت شورون تگزاکو و 25000 دلار دیگر توسط سیتی بانک و افزایش همکاری های گسترده UNDP و دولت محلی، اینک پروژه با ارائه ظرفیتی بالا و خدمات حرفه ای آماده اجرای کامل می باشد. اکنون با هزینه ای تقریبا" کم، یک منشی، یک حسابدار و یک وکیل حقوقی با اين پروژه همكاري داشته و در يك فضای کاری کاملا" مناسب، فعاليت مي كنند. اين دفتر همچنين از وسایل کاری اداری همچون ماشین های فتوکپی، تلفن و فاکس نیز برخوردار است.

اثر نهايي اين پروژه بر توسعه
تاکنون، مرکز مشاوره كسب و كار آتيروا به صدها شرکت محلی مشورت ارائه داده است و به ایجاد 300 برنامه کاری كمك نموده که بیش از یک چهارم این برنامه ها اجرا گردیده است. بیش از 2 میلیون دلار به صورت وام برای تولید بیش از 530 کار جدید اعطا و توزیع شده است. از میان کارهای تولید شده جدید می توان به راه اندازی خدمات خصوصي آمبولانس، باشگاه بولینگ و تأسیس اولین سوپر مارکت در شهر اشاره نمود.

درآمد و ایجاد شغل حاصله از برنامه، تأثیر توسعه اي قابل ملاحظه ای در این کشور داشته است، كشوري که با مشکلات برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی همواره دست و پنجه نرم می کند. لازم به ذکر است که عملا" کار توسعه منابع ذخیره گاز و نفت در کشور بسیار مشکل تر از آن بود که در آغاز پیش بینی شده بود و منافع آن هم در حقیقت در دراز مدت حاصل می شد. در عین حال باید گفت که مشارکت UNDP، شورون تگزاکو و سیتی بانک و همکاری مشترک آنها با دستور کار تعیین شده اقتصادی دولت برای قدرتمند کردن شرکت های کوچک و متوسط، موجب گردید تا سطح استانداردهای زندگی مردم محلی هم بالاتر رود. از تأثیرات حمایتی این برنامه می توان کاهش میزان اتکا به واردات، تأمین داخلی مواد غذایی و خدمات برای تعداد 
در حال افزایش سرمایه گذاران بین المللی، از جمله شورون تگزاکو، ایجاد احترام و خودباوری در جوامع محلي، که به منزله پیش شرطی لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی متنوع و پايدار است را باید نام برد.

UNDP مرکز را تشویق کرد تا با ایجاد پروژه های درآمدزا، منابع مالی حاصله خود را صرف هزینه های الگوهای کاری خود نماید که شامل چاپ یک راهنمای زرد، پرداخت هزینه های تبلیغات و چاپ سه کتاب درسی درباره مدیریت مالی و مدیریت تجاری عمومی می شد. این سه کتاب هم اکنون در تعدادی از مدارس ملی تدریس شده و در مراکز تجاری هم به فروش 
می رسد. در ماه ژوئیه سال 1999 این مرکز رسما" و تحت عنوان یک سازمان غیردولتی به نام Atyrau Business Contact (گروه كسب و كار آتيروا) به منظور ایجاد و ارائه انواع حمايت ها، تأمین استقلال و اطمینان از استفاده از مهارت ها و ظرفیت های موجود در جهت منافع جوامع محلی، حتی پس از مدت های طولانی بعد از قطع حمایت های مالی خارجی تأسیس گردید.

آقای يرژان كاريم ساكوف، مدیر سابق شرکت شورون تگزاکو برای شرکت های کوچک و متوسط در آتيروا می گوید: «... چاپ اولین کتاب زرد آتيروا، کتاب های درسی مربوط به اصول تجاری و همچنین محبوبیت زیاد توأم با رشد مداوم مرکز مشاوره كسب و كار، تنها نمونه های گویايی از فعالیت های پروژه در جهت خدمت به شرکت های محلی از راه های ارزشمند دیگری بوده که به تدريج ریشه محکمی در بدنه اقتصاد آتيروا گرفته است.

طرح اعتبارات خرد هم که از طرف شرکت شورون تگزاکو و سیتی بانک تضمین مالی شده، به همین گونه با موفقیت هایی روبه رو بوده است. این پروژه تاکنون به خودکفايی مطلوب دست یافته و در دولت هم به عنوان یک سازمان مستقل اعتبارات خرد ثبت گردیده است. در نتیجه نرخ زیاد بازپرداخت، دولت ملی هم تمایل خود را به حمایت و افزایش تعداد چنین طرح هایی ابراز نموده و همان گونه که خانم ناتاليا ماكسيم چوك، مشاور طرح های انتقالی اقتصادی 
می گوید: «... تمام ذي نفعان به این نتیجه رسیده اند که پروژه در جهت کمک به ارتقاي فرهنگ عتباری و رفتاری صحیح در ارتباط با پول، از قرض گرفتن تا بازپرداخت و جمع آوری آن، بطور کلی توانسته مؤثر و مفید واقع شود...».

خانم ماكسيم چوك همچنین امیدوار است که موفقیت پروژه موجب تشویق مشارکت های دیگر برای همکاری مشترک با بخش های خصوصی بزرگ جهت اجرای پروژه هایی در سطح گسترده تر و با رویکردی نظام مند گردد.

منافع کاری و تجاری

شرکت شورون تگزاکو براساس قرارداد متعهد است که در جوامعی که در آن کار می کند، شریک سازنده ای باشد. شورون تگزاکو با مشارکت با UNDP در پروژه توسعه Atyrau، این فرصت را دارد تا با ارائه ظرفیت ها و اراده خود برای عملی ساختن این سیاست ها و تحقق بخشیدن آن به واقعیت، نام و شهرت خود را در سطح محلی و بین المللی بهبود بخشد.

با وجودی که UNDP اجزای متشکله پروژه را تشکیل و توسعه داده و اداره آن را نیز به عهده داشته، ولی شورون تگزاکو پیوسته بخش جدايي ناپذیر اجرايی در مشارکت محسوب گردیده است. شورون تگزاکو، علاوه بر همکاری در شکل گیری و نتایج نهایی مورد انتظار برنامه، در ملاقات های دوره ای سه جانبه بین UNDP، مقامات محلی و دولت مرکزی، و نماینده های سیتی بانک یا شرکت ها و سازمان هاي غيردولتي دیگر که علاقمند به یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر درباره برنامه هستند، شرکت می کند. همچنین مدیریت شورون تگزاکو، همراه با UNDP و استاندار محل، پیوسته در اولین مراسم فارغ التحصیلی شرکت کنندگان در سمینار شرکت کرده و بدین وسیله شهرت و محبوبیت عملیاتی خود را در محل افزایش داده است.

در این خصوص آقای هربرت براشتوك، نماینده مقیم سابق UNDP در قزاقستان می گوید که این برنامه خود نشانگر یک مشارکت مالی و برنامه ریزی شده حقیقی است. از ابتدای امر، این برنامه با مشارکت مالی UNDP و شورون تگزاکو آغاز شد، بطور که شورون بودجه خود را بین هزینه های بالاسری و مدیریت و سرمایه عملیاتی برای وام ها تقسیم و توزیع نمود و UNDP هم با حمایت برنامه داوطلبان ملل متحد و به صورت تخصیص ویژه، افراد و منابع اصلی خود را جهت تکمیل کادر کارکنان عرضه کرد.

آقای براشتوك همچنین می افزاید: «... پیداست که شورون تگزاکو از ابتدا ایده واضحی برای نشان دادن حسن نیت خود و کسب اعتبار برای خود داشت، ولی در عین حال می خواست تا تأثیر قابل ملاحظه ای هم روی مردم و اقتصاد گذارده و نهایتا" در ایجاد ثبات اجتماعی و سیاسی هم نقشی داشته باشد. برنامه توسعه شرکت های کوچک و متوسط، خود تصویر گویایی از اين است که چگونه استفاده از کمک های متمرکز مالی یک شرکت می تواند برای قزاقستان از نظر بنیه مالی، آن هم به صورت مشارکت و نه از طریق اهدای بودجه بصورت مستقیم، مفيد واقع شود...».

بنا به گفته آقای چارلز استوارت، مدیر امور دولتی و عمومی شرکت شورون تگزاکو در واحد تجارت آسياي مركزي واقع در قراقستان، این مشارکت منافع آشکاری را نیز دربر داشته است. اکثر شرکت های تجاری که در برنامه توسعه در آتيروا مشارکت کردند، بعدا" خود به صورت فروشنده کالا و خدمات در شرکت تنگیز شورون در آمدند. آقای استوارت در این زمینه می گوید: «... در سال 1993، هنگامی که شرکت شورون تگزاکو قراردادی با کشور جمهوری قزاقستان برای توسعه میدان نفتی تنگیز منعقد کرد، شرکت تنگیز شورون متهد شد تا تقریبا" صددرصد خدمات و کالاهای ضروری این پروژه را از بازارهای خارج تهیه نماید. درحالی که امروز بیش از 38 درصد کالاها و خدمات مصرفی شرکت تنگیز شوراویل از داخل تأمین می شود. این یکی از منافع اضافی چشمگیری است که سرمایه گذاری ما با مشارکت UNDP توانسته به قزاقستان به ارمغان آورد...».

جایگزینی واردات با کالاها و خدمات عرضه شده در داخل موجب کاهش هزینه ها شده و درعین حال با ایجاد فرصت های بیشتر شغلی، سطح استانداردهای زندگی مردم را هم بالا برده است. شورون تگزاکو امیدوار است که در دراز مدت این امر بتواند هم کمک به بهبود روابط جوامع کرده و هم کمکی برای ایجاد محیط سیاسی و اقتصادی با ثبات تر برای انجام عملیات شرکت باشد.

منافع حاصل از اين مشاركت براي سیتی بانک هم کسب امتیاز دراز مدت به واسطه شهرت اسمي اين بانك زود جای افتادن نام و مارک تجاری آن همراه با ارائه خدمات بانکی به 
شرکت های محلی بود.

نقش UNDP
چشم انداز همکاری های دراز مدت و مشارکت قوی و نیرومند با سیتی بانک و شورون تگزاکو، زیربنای موفقيت این برنامه بوده است. تا آنجا که اهداف مشارکت در چهارچوب قلمرو منافع شرکت ها بود، UNDP این آزادی را داشت تا در راستای سیاست های صنعتی قزاقستان، 
به منظور تغییر جهت دادن اقتصاد به سويی که از میزان اتکا بیش از حد آن به بخش نفت کاسته شود، جهت توسعه پروژه ها اقدام نماید. به مرور زمان، این اتحاد سهم بسزایی در پرداختن به اولویت های توسعه ملی داشته و به منزله تضمینی برای تداوم پروژه های گوناگون خواهد بود.

علاوه بر الگوی آزمایش شده یک پروژه، UNDP توانست با ارائه یک مدیریت بنیانی، 
بودجه ها را به سوی برنامه های اساسی در جهت منافع فقرا انتقال دهد که شامل طرح پروژه، اجرا و مدیریت آن و درگیر کردن دولت در انجام کارها می شد. UNDP همچنین برای ظرفیت سازی سازمان های غیردولتی (NGOها)، که در نهایت به امور پروژه تسلط می یافتند، و اطمینان از تداوم و پايداري بلند مدت پروژه توسط آنها، فعالیت قابل ملاحظه اي نمود.

آقای گريم ساكوف می گوید: «... ما از این که کارکنان مبتکر، پرانرژی و سرشار از استعداد UNDP را در کنار خود داریم، بسیار خوش اقبال هستیم، کارکنانی که مسئول مرکز مشاوره تجاری و برنامه اعتبارات خرد بوده و تأثیر بسزایی هم بر روی مشارکت ما گذاشته اند. نظر به مسئولیت پذیری و تعهد آنها، احساس کردیم که سرمایه گذاریمان در این دو پروژه بخصوص، بازده فوق العاده بالايی داشته است. بودجه ما بطور دقیقی اداره شد و پروژه هم از پیشرفت مداومی برخوردار گردید...».

براي شورون تگزاكو به عنوان عضوی قابل اعتماد و محترم در اجتماع اين یک اصل اساسی بود تا بتواند به عنوان یک شرکت نفتی، و فراسوی الگوهای سنتی و نوع دوستانه موجود نظير ساختن یک کلینیک یا یک مدرسه، به طور موفقیت آمیزي حرکت کند. ارزش و اعتبار UNDP و روابط آن با دولت های محلی موجب شد تا بتواند درباره بهترین شكل هاي توسعه برای تمام ذي نفعان و ارائه شناخت درباره شایسته ترین روش هاي آن مذاکره نماید.

آقای براشتوك معتقد است که: «... همکاری ها تأثیر خود را بر روی توسعه اجتماعی- اقتصادی و حتی سیاسی بر جای گذارده و در عین حال اهداف مشترک و منافع شرکای کاری ما را نیز حفظ کرده است. ضمنا" UNDP هم توانست مأموریت خود جهت کاهش دادن فقر را به نحو بهتری انجام دهد...».

نتیجه گيري
بطور کلی، موفقیت پروژه در هر مرحله بیشتر در نتیجه تعهدات پایدار و اساسی نسبت به توسعه از یک سو، و همگرایی اهداف پروژه همراه با درنظر گرفتن اولویت های دولت و شرکا، از سوی دیگر بود. به دلیل این که شورون تگزاکو منافع دراز مدتی برای ماندن در منطقه خزر داشت، می خواست مطمئن شود که کمک های مالی اش نتایج واضح و روشنی ببار آورده و کمک به رشد جوامع می کند. آقای براشتوك می گوید: «... به مرور زمان، آنها مایل به اتکا به 
شرکت های در اندازه کوچک و متوسطی شدند که از ابتدا خودشان آنها را برای ارائه پاره ای از خدمات به کارکنان خود برای اجرای عملیات حمایت کرده بودند...».

اجراي اين برنامه گویای این حقیقت است که برقراری ارتباطات مثبت مقدماتی، همکاری های گسترده رو به افزایش و همچنین جلب اطمینان و اعتماد کافی، اغلب پایه گذار پروژه های بزرگتری در آینده خواهد شد. در این مورد باید گفت که هم شورون تگزاکو و هم سیتی بانک پیش از اینها کمک هایی در سطح خیلی کوچکتر جهت ابتکارات دیگر UNDP ارائه کرده بودند، که یکی جزوه سازمان ملل متحد در زمینه ارتقاي حقوق بشر بود که بین دانش آموزان دبیرستان توزیع شد و دیگری هم چاپ یک «گزارش ملی توسعه انسانی» با حمايت UNDP در قزاقستان بود.

براساس توصیه شرکاء پروژه باید در آینده سیستم ها و گردش دوره ای کمک های اهدائی شرکت ها را به منظور فراهم آوردن تسهیلاتی در تایید و فرآیند مربوطه آن، و همچنین جهت تقویت امکان استمرار آن در پایان دوره تأمین بودجه، مد نظر قرار دهد.

شركاء توصيه مي كنند كه براي آينده پروژه ها، چرخه ها و نظام هاي كمك هاي شركتي را براي تسهيل تاييد و پردازش آن و نيز كمك به تقويت احتمال پايداري در انتهاي چرخه كمك مالي مد نظر قرار دهند.

برنامه مشارکت در آنگولا براساس تجربه اي شكل گرفت که UNDP و شورون تگزاکو در قزاقستان در آن سهیم بودند. با امضاء یک تفاهم نامه در ماه نوامبر سال 2002، یعنی تنها دوماه بعد از موافقت نامه صلحی که به جنگ داخلی دراز مدت 20 ساله در آنگولا خاتمه داد، مشارکت در آنجا برای حمایت از توسعه شرکت های کوچک و متوسط به خوبی عمل کرده و اجرا 
می شود. در این دوران بحرانی انتقال از فوریت های انسانی به توسعه اقتصادی و سیاسی، دولت آنگولا ساخت و ایجاد بخش خصوصی محلی را جزو اولویت های کاری خود قرار داده است. این اولویت ملی را چهار جزء مرتبط به یکدیگر حمایت می کند: آموزش های حرفه ای، خدمات توسعه كسب و كار، اعتبارات مالی خرد و تحقیق درباره بخش های غیر رسمی و توسعه 
سیاست هایی که کمک به رشد شرکت های کوچک و متوسط خواهد کرد.

UNDP و شورون تگزاکو، در تمام مدت جهت توسعه برنامه همکاری های نزدیک با یکدیگر داشته و هرکدام به ترتیب مبلغ یک میلیون و سه میلیون دلار کمک مالی نموده و همچنین منابع انسانی لازم را برای موفقیت برنامه دراختیار آن قرار داده اند.

همراه با پیشرفت پروژه، یک کمیته راهبری به منظور هدایت اجرایی، پايش نتایج، بکارگیری درسهای آموخته شده و کمک به ایجاد یک چشم انداز ملی برای حمایت از بخش خصوصی، سعی در هرچه به هم نزدیک تر کردن دولت، جامعه مدنی، UNDP و شورون تگزاکو خواهد کرد.

مطالعه موردي     4
ارزیابی تأثیر اجتماعی

خط لوله گاز در چین

	شركت شريك
	شركت اكتشافات و توليد شل-چين Shell China Exploration and production كه يك شركت تابع رويال داچ / از گروه كمپاني هاي شل است، كه خود يك شركت چند مليتي انرژي است.

	شركاي ديگر
	دولت هاي محلي و ملي، مركز بين المللي چين براي تبادلات اقتصادي و تكنولوژي، دولت، دفاتر آماري استاني و ملي، مؤسسات مشاوره ملي و سازمان هاي غيردولتي.

	نوع مشاركت
	ارزيابي تأثير اجتماعي درخصوص پروژه خط لوله گاز غربي – شرقي چين.

	درس هاي آموخته شده
	· مشاركت مستلزم پافشاري و مديريت فرآيند كاري از طريق و گفتگوهاي فشرده است.
· پروژه هايي كه خوب طراحي شده مي توانند به شناسايي اهداف درازمدت و ايجاد مشاركت هاي ديگر كمك كرده و به يك اتحاد پايدار تبديل شوند.
· سازمان هايي كه مايل به همكاري با بخش خصوصي هستند بايستي در كاربرد مهارت ها، ابتكاري و منعطف عمل كنند.
· وجود يك شريك قابل اعتماد و مجرب محلي كه بتواند سازمان ها را شناسايي كرده و از دولت هم كسب حمايت نمايد، بخصوص براي پروژه هايي با ضرب العجل فوري و فشرده، كاملا" ضروري است.


چالش ها
پروژه هشت و نیم میلیارد دلاری خط لوله غربی- شرقی چین به منزله ستون فقرات سیاست انرژی چین بوده و دومین و بزرگترین پروژه زیرساختاری آن کشور برای يك خط اتصال چهار هزار کیلومتري براي دسترسی به بازارهای عمده گاز چین در ناحیه ساحلی شرقی می باشد.  برای شرکت شل، به عنوان نماینده یک گروه بین المللی از شرکت هایی که با شرکت پتروچین (Petro China) قرارداد امضا کرده اند، این پروژه به منزله یک چالش عظیم عملیاتی از نقطه نظر زیست محیطی، اجتماعی و فنی است. با وجودی که در قانون چین خواسته نشده بود، ولی کامل کردن یک ارزیابی از تأثیر اجتماعی پروژه، یک عامل داخلی مهم و حیاتی در تصمیم گیری شل برای مشارکت در پروژه بود.
مشارکت

به دنبال چندين جلسه مذاکرات، شرکت اکتشافات و تولید شل- چین، در اوایل سال 2002 قراردادی برای تقسیم بندی هزینه ها با UNDP امضاء کرد. این قرارداد مبتنی بر این تفاهم بود که این سازمان بین المللی بخش تحقیق و ارزیابی آن را نظارت و مدیریت خواهد کرد.

UNDP با مشارکت مرکز بین المللی چین برای تبادلات اقتصادی و تکنولوژی، از شش مؤسسه مشاوره ملی، سازمان های غیردولتی، دفاتر آمار استانی و کشوری، سازمان آمار کشور و یک تیم دیگر از مشاوران ملی و بین المللی دعوت به همکاری نمود.

علیرغم چالش هايي كه از لحاظ عملياتي وجود داشت و هماهنگي هاي بسيار زياد، با 10750 نفر که در طول مسیر 3583 کیلومتری خط لوله زندگی می کردند، در كمتر از چهار ماه مصاحبه به عمل آمد.

تأثیرات توسعه

این ارزیابی، به اين دليل كه اولین مورد تجربی در چین بود و هم به عنوان اولین موردی که UNDP در آن شرکت می کرد، از خیلی جهات غیرمعمول بود. اول آنکه فراتر از روش هاي سنتي ارزشيابي اجتماعی بود و بیشتر متمرکز بر گرفتن و تجزیه و تحلیل آراء و پیشنهادات خانوارها و ذي نفعاني بود که پروژه مستقیما" روی آنها اثر می گذاشت. دوم آنکه معلوم شد که اکثر اطلاعات مشروح مورد نیاز برای شيوة سنتي ارزشيابي اثرات اجتماعي، مانند اطلاعات دقیق و مشروح درباره پروژه، هنوز در زمان ارزیابی در پنج استان از هفت استان، در دسترس نبود. این آگاهی به نوبه خود نشانگر اهمیت برنامه ریزی درازمدت قبل از شروع ساختمان پروژه بود. در نهایت باید گفت که درگیر کردن مؤسسه هاي محلی در کارهای اجرایی، کمک به 
ظرفیت سازی ها نموده و یک سابقه مهمی را برای دیگر پروژه های درازمدت سرمایه گذاری برجای گذاشته است.
آقای كرستين لايتنر، نماینده مقیم UNDP در چین به هنگام ارزیابی می گوید: «...اصولا" ارزشیابی اثرات اجتماعی، یک عمل ابتکاری و آینده نگرانه است و ما امیدواریم تأثیر عمده ای بر پروژه های سرمایه گذاری بزرگ از این قبیل که در آینده اجرا خواهد شد داشته باشد...».

UNDP انتظار دارد که اين ارزشيابي اثرات اجتماعي، سریعا" مذاکراتی را درخصوص موضوعات دیگر از قبیل مدیریت درآمدها و گردش منابع در پی داشته، بطوری که بتواند توازنی بین منافع محلی، ملی و بین المللی ایجاد نماید.
منافع كسب و كار
شل تعهد دو چنداني براي ايجاد زمينه مشاركت مردمي داشت كه به واسطه فعاليت هايش تحت تاثير قرار مي گيرد به نحوي كه زمينه هايي براي سرمايه گذاري اجتماعي ايجاد كند كه پايدار بماند. درعين حال شل درپي اين بود كه اصول «پيمان جهاني» را درخصوص توسعه پايدار و حقوق بشر عملياتي كند.

بررسي اثرات اجتماعي يك گام اوليه و ضروري در تحقق اين اهداف بود زيرا مجموعه اطلاعات پايه اي را درباره شرايط و اولويت هاي جوامعي ارائه مي داد كه در طول اين مسير زندگي 
مي كردند. اين موضوع براي مديريت انتظارات آينده و كاهش خطرات احتمالي و نيز ترسيم نقشه اولويت هاي توسعه اي و زمينه هاي بالقوه مشاركت با جوامع محلي، دولت و جامعه مدني اهميت داشت.
گوردن پري، مشاور منطقه اي سابق براي جستجو و توليد شل مي گويد: «اين تنها يك پروژه نيست بلكه ما دوست داريم با برنامه توسعه ملل متحد درخصوص اجراي برخي توصيه هاي موجود در اين بررسي همكاري كنيم تا راه هايي را براي تحقق توسعه پايدار مردمي كه در طول مسير اين خط لوله زندگي مي كنند، بيابيم.»

نقش برنامه توسعه ملل متحد
برنامه توسعه ملل متحد به عنوان يكي از شركاي بي طرف و معتبر توسعه در طي بيست سال گذشته، كه البته داراي روابط كاري با بسياري از مؤسسات است، توانست حمايت دولتي را هم در سطح محلي و هم در سطح ملي هماهنگ كند و اطلاعات آماري لازم براي كامل كردن اين بررسي را به دست آورد. علاوه بر اين، برنامه توسعه ملل متحد با تكيه بر تجربة تامين مالي و مديريت تعداد بسياري از پروژه ها در چين، تلاش نمود تا اين روند را تسريع نمايد و درستي و اعتبار يافته هاي آن را تضمين كند.

آلبرت ونگ، كه مدير امور خارجي شل چين و مدير پروژه غرب- شرق در هنگام اجراي اين ارزشيابي بود، مي گويد: « برنامه عمران ملل متحد تجربه بسياري در انجام مشاوره براي كاهش فقر داشته و با آن دسته از بخش هاي ضروري دولتي و نيز سازمان هاي جامعه مدني درارتباط بوده است.»

«از آنجا كه ارزشيابي اثرات اجتماعي در اين اندازه هرگز در چين انجام نشده بود، براي 
كمك هاي برنامه توسعه براي هماهنگي ضروري بود تا كار در مدت زمان كوتاهي و با كيفيتي برجسته به انجام برسد.»

نتيجه گيري
حاصل اين مشاركت فراگيري درس هاي مشترك و مزاياي بلند مدت ناشي از همكاري در موضوعات مشترك بود. آقاي ونگ مي گويد كه تكميل اين ارزشيابي با همكاري برنامه توسعه ملل متحد دانش ما را از كشور چين و فضاي توسعة آن غني كرد و در عين حال برنامه توسعه ملل متحد هم درك بيشتري از عمليات نفت و گاز به دست آورد. اين درك دارايي بزرگي است زيرا ما به همكاري خود با برنامه توسعه ملل متحد و ساير سازمان هاي ديگر درخصوص 
پروژه هاي توسعه اي در چين و ساير مكان ها ادامه مي دهيم.»
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آموزش حقوق مالکیت معنوي
در چین

	شركت شريك
	Quality Brand Protection Coalition، گروه ائتلافي بيش از 83 شركت چند مليتي كه در چين فعاليت مي كنند.

	شركاي ديگر
	دولت هاي محلي و ملي، فرهنگستان علوم اجتماعي چين، مركز تحقيق توسعه كشور، مركز بين المللي چين براي تبادلات اقتصادي و فني و تمام اتاق هاي بازرگاني در چين

	نوع مشاركت
	پروژه آموزش بازرگانان در زمينه حقوق مالكيت معنوي، آموزش شركت هاي محلي و داخلي جهت پيروي از استانداردهاي بين المللي

	درس هاي آموخته شده
	· بخش خصوصي قادر است تا بطور مؤثر شكاف موجود بين قوانين و كارهاي اجرايي را با آگاه سازي نيروهاي جوان خود پر كند.
· بكارگيري سارمان هاي محلي در امر مشاركت هاي دولتي- خصوصي، موجب ظرفيت سازي هاي بيشتر از طريق انتقال دانش، مهارت ها و تكنولوژي مي شود.
· مذاكرات مربوط به مشاركت هنگامي بيش از حد مؤثر است كه ابتكارهاي عمراني مشخص و معين مشتركي را توأم با منافع واضح و آشكار براي همه طرف ها در برداشته باشد.


چالش ها

چین از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) در ماه دسامبر سال 2002، اصلاحات گسترده و محسوس زیادی را در چهارچوب پیروی از سازمان تجارت جهانی، بویژه در زمینه حقوق مالکیت معنوي، انجام داده است. قوانین مربوطه روز آمد شده اند و پرسنل حقوقی هم جهت رسیدگی به دعاوی آموزش دیده اند.

اما علیرغم مساعی مربوطه دولت چین براي رعايت این حقوق، رشد بی سابقه اقتصادی در آن کشور موجی از فعالیت های تقلبی و جعلی را به وجود آورده که بنظر می رسد در تاریخ هم 
بی سابقه باشد.  بنابراین، با وجود عدم آشنایی و آگاهی عموم مردم به قوانین، آن هم در میان شرکت ها و مصرف کنندگان محلی، هنوز زود است تا اجرای کامل قوانین و مقررات در آن جا شکل گیرد. تقویت نظام قانونگذاری ملی هم نیاز به نقش قوی تري از سوی سازمان های غیردولتی دارد که اتحادیه های صنعتی و اتاق های بازرگانی و صنایع محلی را نيز در بر 
مي گيرد.
دولت چین با شناخت اهمیت حقوق مالکیت معنوي در رقابت های بین المللی خود، مبارزه با تقلب و جعل را به عنوان موضوعی با اولویت خاص اعلام کرده است. دفتر UNDP در چین هم از مساعی کشور برای مبارزه با این مشکل حمایت کرده و از طریق همکاری های گسترده با بخش خصوصی و جامعه مدنی، به آگاه سازی هرچه بیشتر مردم در سطوح محلی نسبت به قوانین جدید حقوق مالکیت بین المللی پرداخته است.

مشارکت

سرانجام UNDP با مشورت هایی که از نزدیک با دولت و گروه ائتلافي Quality Brand Protection Coalition به عنوان نماینده 83 شرکت چند ملیتی فعال در چین داشت، توانست ابتکار مشارکت بین تمام طرف های اصلی را در زمینه حقوق مالکیت معنوي ارائه دهد. این مشارکت دربرگیرنده ائتلاف Quality Brand Protection Coalition اتاق بازرگانی و صنایع چین، دولت و مؤسسات فرهنگي عمده می باشد.
این تمرین مشترک، هم به منظور تقویت اعتبار چین در اقتصاد در حال تغییر جهانی و هم برای معرفی و شناسایی مفهوم علامت تجاری در سطح محلی انجام می پذیرفت. با حمایت مالی UNDP، یک بررسي اوليه در یکی از سه مركز عمده ضد جعل در کوانگ جو واقع در استان فوجیان، به منظور شناسایی هر چه بیشتر عوامل و ریشه های این گونه فعالیت های غیرقانونی صورت گرفت.
این بررسی که بوسیله دو مؤسسه پژوهشي داخلي، يعني فرهنگستان علوم اجتماعی چین و مرکز تحقیق توسعه کشور چین و با همکاری نزدیک شرکای دیگر انجام گرفت، نشان از تغییرات عمده ای در سطح افکار مردم محلی داشته و هم چنین در پاره ای موارد گویای 
نمونه هایی از اطاعت و پیروی از سیاست های مشترک اعمال شده توسط اتحادیه های 
شرکت های محلی و دولت بود.

براساس یافته های این گزارش، گروه ائتلافی  Quality Brand Protection Coalition در سال 2001 با انعقاد قرارداد سهم بندی هزینه ها با UNDP، مبلغ یکصد هزار دلار جهت آزمایش تأثیرات آموزشی موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوي بین شرکت های تجاری واقع در کوانگ جو و مؤسسات مربوطه اختصاص داد. این تجربه، در صورت موفقيت در از بین بردن فعالیت های تقلبی و جعلی، به منزله الگويي بود تا در سایر شهرهای چین هم از آن استفاده شود.

اولین کارگاه مقدماتی با شرکت 200 نفر از نمايندگان شرکت های محلی، اتحادیه های تجاری، دولت و مراكز فرهنگي در فوجیان شروع به کار کرد و دومین کارگاه هم کار خود را در گوان جو با شرکت 180 تن آغاز نمود. پس از انجام آزمایشات مقدماتی بیشتر، این الگوي آموزشی به تمام اتاق های بازرگانی و صنایع چین در سراسر کشور ارائه خواهد شد.
تأثیرات توسعه

بنا به گفته آقای لوان لينگ، عضو ارشد مشارکت های استراتژی در دفتر UNDP در چین، فرآیند مشورت خود به منزله تشویقی برای تغییر نگرش در ميان گروه ائتلاف Quality Brand Protection Coalition بود، که در عین حال جا دارد از نقش جامعه مدنی برای اجرای این تغییرات را نیز تقدير نمود. از این مهم تر، موجب شد تا سياست ها بر پيشگيري متمركز شود. ایشان همچنین می افزاید: «... اینک آنچه برای این گروه ائتلافی مطرح است موضوع «شهروندی مؤثر شرکت» هاست. این الگو به آنها کمک کرده است تا موضوع از دید ذي نفعان دیگر هم بررسی شده و با همکاری با شرکای محلی، بطور مؤثر با آن کنار بیایند.»
منافع کاری و تجاری

فعالیت های غیرقانونی مرتبط با نقض حقوق مالکیت معنوي، هم به شرکت های داخلی كشور چیني آسیب وارد مي كند و هم به شمار زیادی از شرکت های معروف چند ملیتی در چین ضرر مي رساند که به نوبه خود موجب کاهش منافع آنها و تخریب نام و شهرت تجاری آنها هم گردیده است. آموزش رعايت حقوق مالکیت معنوي، موجب ظرفیت سازی شرکت های داخلی و اتحادیه ها جهت احترام گذاشتن به چنین حقوقی گشته و میزان سودآوری آنان را افزایش 
می دهد. انتظار می رود این کار ظرفیت اجرایی چین را فراتر از دولت قوی تر کرده و 
بدین ترتیب موجب تقویت قانون گذاری و اجرای حکومت قانون گردد.

نقش UNDP
همکاری بین تمام طرف های کلیدی محلی، ملی و بین المللی برای اجرای این موضوع پیچیده، از اهمیت فوق العاده ویژه ای برخوردار است. UNDP که به عنوان یک شریک بی طرف و غیرتجاری دولت، به منزله منبعی از تجربه و تخصص های فنی بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوي به شمار می رود، کمک های زیادی در این زمینه به دولت محلی و شرکت های مربوط ارائه داده تا بدین طریق اثرات منفی اقدامات مربوط به ضد جعل بر اقتصاد را خنثی نماید.

خانم كرستين لايتنر Kerstin Leitner نماینده مقیم UNDP در چین می گوید: «... قدرت ما در آن است که با جاذبه کششی خود تمام شرکت کنندگان در پروژه را که شامل بهترین کارشناسان معروف هم هستند گرد هم بیاوریم. ما به عنوان UNDP می دانیم که کمک های ما کی و کجا بطور متفاوت اثربخش خواهد بود...».
نتیجه گيري
بنا به گفته خانم لايتنر Leitner، کسب این موفقیت از یک سو منوط به تطابق نیازهای شرکت های تجاری، جوامع محلی و دولت ملی با یکدیگر بوده و از سوی دیگر ایجاد یک اتحاد قوی و پایدار هم مستلزم پافشاری و استقامت است. او همچنین اضافه می کند که فرآیند کارها بایستی از طریق گفتگوهای فشرده حول محور فعالیت های مشخص و ملموسی دور بزند.
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آموزش حقوق بشر در

ونزوئلا

	شركت شريك
	استات اويل ونزوئلا، يك شركت تابعه شركت نفت نروژي استات اويل

	شركاي ديگر
	انجمن محلي عفو بين المللي در ونزوئلا- شوراي قضايي كشوري

	نوع مشاركت
	برنامه آموزشي در زمينه حقوق بشر براي قضات، آموزش 1200 قاضي در سراسر ونزوئلا براساس موازين بين المللي حقوق بشر.

	درس هاي آموخته شده
	· تقسيم مشخص و مناسب نقش ها و مسئوليت ها، موجب شفافيت وظايف گرديده و اجراي مؤثر كارها را اطمينان بخش مي كند.
· مشاركت هايي كه UNDP در آن به عنوان يك رابط بي طرف بين دولت ها، جامعه مدني و بخش خصوصي عمل مي كند، موجب مشروعيت پروژه هايي مي گردد كه بر تقويت مديريت و ظرفيت مؤسسات دولتي و منابع حقوق بشر تأكيد دارند.
· پروژه هاي مشاركتي مختص «آموزش آموزشگران» موجب تقويت پايداري گرديده و حتي با منابع كم مالي هم نتايج چشمگيري ببار مي آورند.
· مشاركت براساس سازمان هاي متنوع، مستلزم يك تعهد شخصي بمنظور ادامه گفتگو و اعتماد سازي است.


چالش ها

استات اویل ونزوئلا، یک شرکت تابعه شرکت نفت نروژی استات اویل است که به عنوان شرکت سرمایه گذاری مشترک در صنعت نفت ونزوئلا از سال 1997 فعالیت می کند. با وجودی که این شرکت برپایه سنت های آزاد سیاسی و اجتماعی در نروژ استوار بوده و علاقمند بود که سیاست مسئولیت های اجتماعی شرکتی اش به صورت فعالیت های ملموس در سطح کشور بازتاب داشته باشد، ولی نفوذ مستقیم آن در هر یک از جوامع ونزوئلا محدود بود. این شرکت همچنین در مقابل تعهدی که به «پیمان جهانی» داشت، می خواست بطور قابل ملاحظه ای در راستای اهداف آن برنامه به ارتقاء و اجرای حقوق بشر کمک نماید و در نتیجه فعالیت در 
پروژه ای را خواستار بود که تأثیرات محلی، منطقه ای و ملی را در برداشته باشد.
هنگامی که شرکت استات اویل، به عنوان یک شرکت بالقوه برای اجرا و توسعه یک پروژه مطلوب، به دفتر UNDP در کاراکاس مراجعه کرد، UNDP سعی کرد که به موازات و در چهارچوب قدرت اجرایی خود، آن شرکت را برای اجرای پروژه ای با محتوا و مفهوم توسعه اجتماعی راهنمایی کند. همگامی که استات اویل تمایل خود را درباره کار در زمینه حقوق بشر اعلام کرد، UNDP همچنین زمینه مناسبی را برای همکاری های جدیدا" توسعه یافته خود با سازمان محلی عفو بین الملل به منظور آموزش قضات در رابطه با حقوق بشر یافت.

مشارکت

مذاکرات بین شرکای احتمالی بالقوه در ماه مه سال 1999 آغاز شد و این درحالی بود که سازمان عفو بین الملل و UNDP در حال تدوین یک دستورالعمل اساسی برای پروژه بودند. در همان سال، مشارکت بین شرکت استات اویل و UNDP با امضای یک تفاهم نامه رسمیت یافت. برنامه آموزش حقوق بشر برای قضات، که متعاقبا" شکل گرفت، شامل یک مشارکت چهار جانبه با شرکت استات اویل، UNDP، سازمان عفو بین الملل و شورای قضایی کشوری ونزوئلا بود، که شاخه ای از دولت و مسئول در امر آموزش قضایی و مدیریت اداری محسوب می شد. یک دوره فشرده آموزش یک هفته ای توسط سازمان عفو بین الملل و با مدیریت اداری شورای قضایی کشوری طراحی شد. هدف این دوره، آموزش 1200 قاضی و200 مدافع عمومی در زمینه حقوق بشر بود. البته هدف از این آموزش فقط افزایش قدرت قضات صرفا" برای اداره کردن موارد مشخصی مربوط به حقوق بشر نبود، بلکه می خواست آنها در هر کار قانونی خود، طرز تفکری مبتنی بر حقوق بشر داشته باشند.
مرحله اول

برنامه ریزی پروژه در سه مرحله بود که از پاییز سال 1999 شروع شد. در مرحله اول، 24 قاضی دادگاه جنایی از کاراکاس توسط شورای قضایی و وزارت دادگستری انتخاب شده و در زمینه موضوعات عمده بین المللی، قانون گذاری ملی و موارد عملی شناسایی بی عدالتی ها، با رعایت در نظر گرفتن حقوق بشر در قضاوت هایشان، آموزش داده شدند.

گرچه مرحله اول با موفقیت کامل گردیده و به پایان رسید، اما بالافاصله بعد از انتخاب آقای هوگوچاوز به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا، او مبادرت به یک بررسي جامع در نظام قانونی کشور نمود. این بررسي شامل تصمیم درباره بازنویسی قانون اساسی کشور و اصلاحات گسترده در زمینه قضایی هم می شد. بنابراین پروژه بصورت موقت بحالت تعلیق درآمد، درحالی که تغییرات درحال انجام بود.

به محض پایان فرآیند تغییر قانون اساسی در ماه دسامبر سال 2002، این کشور نظام سنتی تحقیق و تفتیش را كنار گذاشت و نظام آنگلوساكسون را كه مبتني بر اصل «بی گناهی تا ثابت شدن گناه» بود، پذيرفت و قانون اساسی جدید ونزوئلا هم به عنوان یکی از قوانين اساسي پیشرفته در دنیا درزمینه حقوق بشر شناخته شد. در همین حال، صدها قاضی و دادیار عمومی یا داوطلبانه بازنشسته، یا تعلیق خدمت شده و یا از خدمت برکنار گردیدند.
پروژه مجددا" براساس چهارچوب قانونی جدید شکل گرفت و تمام قضات باقي مانده مجددا" آموزش ديدند. خوشبختانه، قضات انتخاب شده قبلی همگی در مقام های خود مانده و مشتاق ادامه پروژه بودند ( كه علت عمده آن استانداردهای بالای فرآیند اولیه و اصلی انتخاب ها بود).

در سال 2002، دومین مرحله آغاز گردید و قضات واجد شرایط جدید به دو ایالت پرجمعیت کشور، یکی Anzoategui در شرق و دیگری Zuli در غرب، یعنی مکان هایی که استات اویل به عنوان سرمایه گذاری مشترک در آنجا فعال بود، اعزام شدند. با کسب کمک های قانون گذاری از شورای قضایی، قضات اصلی توانستند 60 قاضی دیگر را نیز در دانش خود در زمینه حقوق بشر آموزش دهند.

توسعه پروژه

با یک ارزیابی مثبت از مرحله مقدماتی که توسط یک گروه مستقل انجام گرفت، هم اکنون مرحله سوم پروژه درحال گسترش به بقیة نقاط کشور است. به علت موفقیت برنامه، هدف نهایی پروژه به فراتر از محدوده مناطق عملیاتی شرکت بسط داده شد تا آموزش تقریبا" 1200 قاضی در سراسر کشور انجام پذیرد. انتظار می رود پيش از پایان سال 2004، تمام 400 قاضی 
دادگاه هاي جنایی در کشور هم این مراحل آموزشی حقوق بشر را طی کرده باشند.

اینک شرکاء در حال مذاکره با سایر تأمین کنندگان بالقوه بودجه، و ازجمله دولت نروژ هستند تا بدین طریق حمایت های مالی بيشتري را از دیگر منابع کسب کنند. خانم ايلس كاستلانو  Lise Castellano، نماینده امور عمومی و دولتی در استات اویل ونزوئلا می گوید که صرف نظر از اینکه نتیجه چه باشد، تعهد شرکت قوی و پابرجا بوده و در صورت نیاز بطور فعال در جستجوی منابع مالی جایگزین برای کامل شدن پروژه خواهد بود.

تأثیرات توسعه

بنا به گفته قضات شرکت کننده در برنامه، این آموزش آنها را قادر ساخت تا بتوانند تعهدات گسترده مربوط به حقوق بشر را که در قانون اساسی هم گنجانده شده، به واقعیت های عملی تبدیل سازند.

از نقطه نظر آقای ريچارد تيچاور Richard Tichauer نماینده مقیم UNDP در ونزوئلا در زمان توسعه پروژه اظهار داشت كه تحقق حقوق بشر، شاخص اصلي موفقیت اساسی پروژه است. ایشان می افزاید: «... هدف این پروژه این است که هر قاضی در ونزوئلا باید موضوع حقوق بشر را به عنوان عاملی برای تقویت بنیان تصمیم گیری و استقلال خود، در صدور احکام روزانه منظور نموده و مد نظر داشته باشد. خواه قضاوت در مورد یک دزد که مرغی را دزدیده باشد یا مردی که همسر خود را کتک زده، قاضی باید ملزومات ملی و بین المللی حقوق بشر را مد نظر قرار دهد...».
با افزایش آگاهی همه جانبه، این آموزش کمک به اهمیت دادن هرچه بیشتر به تعهدات ذکر شده در قانون اساسی ونزوئلا و تصویب قراردادهای بین المللی حقوق بشر نموده است. این آموزش، همچنین دستگاه قضایی را قادر ساخت تا جدی بودن تعهد خود را برای عمل کردن به الزامات، با انتقال مهارت های لازم به قضات برای اجرای اصول به توافق رسیده در سطح ملی و بین المللی، به منصه ظهور گذارد.
آقای فرناندو فرناندز، نماینده سازمان عفو بین الملل در اين پروژه می گوید که تاکنون در اين پروژه از نقطه نظر آن سازمان مشاركت یک موفقیت بوده و در عین حال هشدار می دهد که سازمان های غیردولتی که با شرکت های نفتی در زمینه حقوق بشر کار می کنند، روی یک خط نازک و باریک راه می روند. ایشان همچنین می پذیرد که تا زمانی که سازمانی مانند UNDP با حضور خود این اطمینان را می دهد که ارزشيابي ها و پايش ها صورت مي گيرند، بنابر این بودجه ارائه شده توسط بخش خصوصی برای چنین  پروژه ای به ارزش های حقوق بشر خواهد افزود.

آقای فرناندز در ادامه اضافه می کند: «... مهم ترین نتیجه حاصله در دراز مدت همانا همکاری شركاء برای تغییر طرز فکر در جوامع قانونی است. پنج سال پیش، شكل گيري چنين پروژه و یک اتحادیه این چنینی غیرقابل تصور بود و این حقیقت که امروز شرکای زیادی توجه خود را در این جهت متمرکز ساخته اند، خود یک گام بسیار مهم به جلو محسوب می شود...».

منافع کاری و تجاری

از نظر استات اویل، بهبود و ارتقاء سطح ارزش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. زیرا این شرکت تعهد در قبال مسئولیت های اجتماعی را به منزله بخش مهم و عمده ارائه تصویر جهانی شرکت تلقی می کند و این یعنی همان چیزی که فراتر از نیات نوع دوستانه است. استات اویل با ارائه کمک های مالی و همکاری در مورد کنترل پروژه، توانست ضمن ارتقای ارزش های خود، بدون هیچ گونه تأثیری بر نقش دولت و یا فراتر رفتن از نقش های اجتماعی مشروع و مجاز خود، نفوذی مثبت بر روی شرایط اجتماعی داشته باشد.

خانم كاستلانوس Castellanos می گوید: «... در نهایت پروژه ای این چنین، سعی در استفاده جمعی از انواع مشروعیت های مورد نیاز اجرایی برای تمام شرکاء دارد، زیرا این امر موجب تقویت مؤسسات خواهد گردید...».

استات اویل بر این باور است که ارائه این نوع همکاری ها برای اداره بهتر امور در ونزوئلا، شرایط کاری و تجاری با ثبات تری ایجاد می کند. بنا به اظهار آقای استفان ريبن Staffan Riben، مدیر کشوری استات اویل در ونزوئلا «... پروژه ای این چنین که دارای ماهیت ظرفیت سازی هم هست، قادر به همکاری جهت ایجاد ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بوده و بنابراین می تواند شرایط ساختاری یک شرکت را بهبود بخشد...».
لازم به ذکر است که برنامه در نوع خود دستاوردهای مثبتی هم برای کسب شهرت خارجی شرکت داشته، که موجب تقویت مشروعیت آن گردیده و زمینه ای برای ارائه تعهدات عملیاتی شرکت در قبال اصول «پیمان جهانی» فراهم آورده است. این برنامه، همچنین با توانمندسازی شرکت جهت تأمین ارزش های ناشی از مشارکت در پروژه هایی با شرکت بخش های خصوصی گوناگون و عرضه آن به شرکای آینده سرمایه گذاری های مشترک در سطح 
بین المللی، در ايجاد امتیاز تجاری برای شرکت مفيد بود.
خانم كاستلانوس Castellanos همچنین ادامه می دهد: «... این اولین باری است که یک شرکت نفتی در یک پروژه حقوق بشر در ونزوئلا همکاری می کند. البته این امر مهمی است، زیرا فرصت بازتاب ارزش های اجتماعی شرکت استات اویل و جوامع اسکاندیناوی و نروژی را برای ما فراهم می سازد...».

این برنامه علاوه بر منافع حاصله از شهرت خارجی برای شرکت، منافع غیرقابل انتظاری هم از نظر داخلی مانند ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و بالا بردن میزان درک بین المللی در سطح عموم به بار آورده است. خانم كريستين سيدنس Kristin Sydnes، معاون سابق رئیس شرکت استات اویل در امور مربوط به ریسک های ملی و حقوق بشر، در این زمینه اظهار می دارد: «... این برنامه، یک الگوي جدید از همکاری را بین بخش صنعتی، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و مقامات عرضه کرده است. ما امیدواریم که درس های آموخته شده از این تجربه بتواند در بهبود درک کارکنانمان، آن هم در اجتماعی که در آن کار می کنیم مفید باشد...».
نقش UNDP
خانم كاستلانوس Castellanos می گوید که از نقطه نظر استات اویل، اجرای چنین پروژه ای بدون همکاری و ظرفیت UNDP برای تبدیل ایده های مبهم نظری به عملیات اجرایی واقعی، امکان پذیر نبود. نقش UNDP به عنوان یک میانجی رابط برای برقراری انسجام و یکپارچگی و همچنین استقلال مورد نیاز در چنین پروژه ای که با موضوعات حساس مربوط به حقوق بشر سروکار دارد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

بطور سنتی، روابط بین سازمان های حقوق بشر و شرکت های نفتی از نوع نامطلوب بوده است.  در این رابطه،  UNDPبه عنوان یک واسطه صادق، کمک های شایانی را جهت ایجاد گفتگو و ارتباط با مقامات عمده دولتی و همچنین فراهم آوردن شفافیت لازم برای جمع آوری 
گروه های گوناگون در مشارکتی به منظور تقویت ظرفیت های قضایی کشور، ارائه داده است.

بنا به گفته آقای تيچاور Tichauer : «... امتیاز ویژه و عمده  UNDPهمانا قابلیت مورد اعتماد بودنش به عنوان شریک نزد مقامات دولتی است. برای دولتی که اعتماد کمی به بخش خصوصی دارد، حقیقت این گفته  UNDP که پشت این ابتکار قرار گرفته و از آن حمایت 
می کند، چنان مشروعیتی به آن داد که نه یک سازمان غیردولتی و نه یک شرکت از بخش خصوصی می توانست آن را ارائه دهد...».
برای استات اویل، شرکتی که تاکنون 150000 دلار در پروژه سرمایه گذاری کرده و متعاقبا" 700000 دیگر هم سرمایه گذاری خواهد کرد، بهره مند بودن از ویژگی یک شریک خوب هم اهمیت داشت. خانم كاستلانوس Castellanos اضافه می کند: «... از آنجایی که 
می دانستیم UNDP امور مربوط به بودجه را نظارت می کند، دیگر از لحاظ داخلي نگران مسائل مالي نبوديم...».
نتیجه گيري
تفاوت واقعی بین این پروژه و همکاری های سابق بین سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی در ونزوئلا، نوع مشارکت چهارجانبه ای است که توأم با کارآیی و بازده مؤثر بوده است. در این پروژه، استات اویل تدارک بودجه و امور سرپرستی، عفو بین المللی ارائه 
حمایت های فنی و آموزش های مربوط به حقوق بشر و دولت ونزوئلا هم شناسایی و معرفی قضات برای گذراندن دوره های آموزشی برطبق قانون اساسی کشور را به عهده داشته و وظیفه UNDP نیز اعتبار بخشیدن به پروژه با مديريت شفاف و کارآمد آن و با اجتناب از ایجاد تضاد در منافع بوده است. از مزيت هاي ديگر اين پروژه، تقسيم كار تعريف شده بوده است كه منافع هر يك را در نظر داشته به صورتي كه هر شریک قادر بود بدون تخطی از مرزهای قانونی نفوذ خود، تمرکز واقعی در زمینه کارشناسی هم داشته باشد.

خانم كاستلانوس Castellanos در ادامه اظهار می دارد: «... این پروژه به سبب قدرت همکاری های چهار جانبه جداگانه، توانست توجه خود را بر اهداف مشترک متمرکز سازد، درحالی که دستیابی به این همه یافته های موجود به تنهایی میسر نبود...».
مشارکت از این جهت نیز قابل ملاحظه است که توانسته با بودجه ای نسبتا" کم تأثیرات زیادی را برجای گذارد. از سوی دیگر، این برنامه دارای ماهیت بالقوه پايدار است. زیرا آموزش قضات درحال حاضر به نحوی است که می توانند در آموزش قاضی های دیگر هم مؤثر باشند. قضات همچنین پیشنهاد کرده اند که در آینده جهت دستیابی به آگاهی و مهارت های ضروری بیشتر، دامنه این آموزش ها به قلمرو پلیس و دادیارهای عمومی در سراسر کشور تعمیم داده شده و گسترش یابد. 
آقای آنتونيو مولپرسرز Antonio Molpeceres که در حال حاضر نماینده مقیم UNDP در ونزوئلا است اذعان می کند که به وجود آوردن چنین مشارکت های فعالی نیاز به 
سرمایه گذاری شخصی قابل ملاحظه اي دارد. ایشان می گوید: «... ما یک سازمان بزرگ با نظام بازبینی ها و سنجش های متنوعی هستیم که ممکن است دیگران آن را به منزله موانع و سد راه خود تلقی نمایند. ولی به عقیده من، ما یکی از تیزترین و سریع العمل ترین سازمان ها در اندازه و نوع خود هستیم، زیرا این قوانین و مقررات ماست که اجازه همکاری های مؤثر و مفید در مشارکت ها با بخش خصوصی را به ما می دهد...».
استات اویل در حال حاضر مشغول مطالعه و بررسی راه هایی برای گسترش این الگوي همکاری به ساير کشورهای آمریکای لاتین که در آنها مشغول عملیات است، می باشد.

مطالعه موردي            7
مجمع مشاركت هندوستان
پیمان جهانی Global Compact به منظور مذاکره درباره مفهوم جديد توسعه برای فقیرترین کشورهای جهان شکل گرفت، یعنی جایی که شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی بتوانند برای ایجاد فرصت های اقتصادی پايدار، که هم منطبق با اصول اخلاقی بوده و هم بتوانند ثبات و توسعه بلند مدت کاری و تجاری را برای آنها به ارمغان آورد، به همکاری نزدیک با یکدیگر بپردازند.

UNDP به عنوان هماهنگ کننده کلیه فعالیت های سازمان ملل متحد در سطح کشوري، در معرفی و عملیاتی کردن «پیمان جهانی» از طریق دفاتر خود در 166 کشور جهان پیشتاز بوده است. درحال حاضر، تقریبا" بیش از نیمی از 40 شبکه محلی استقرار یافته طی اواسط سال 2003، به طور مستمر از طریق UNDP پی گیر این امور می باشند.

از نظر UNDP، پیمان جهانی به منزله كارپايه مهمی است تا بتواند از این طریق هم به شرکت ها دسترسی داشته و هم در مقابل به آنها برای دسترسی به سایر ذي نفعان مانند دولت، جامعه مدنی و جوامع محلي کمک نماید. UNDP از طریق روش هاي جلب حمايت، گفتگو پيرامون سیاست ها، میزگردهای آموزشی، پروژه های مشخص مشارکتی و سایر ابتکارات، سعی می کند تا به شرکت های تجاری مسئول جهت پایبندی به تعهدات خود نسبت به 9 اصل عمده مذاکره در پیمان جهانی و تبدیل عملی آن به واقعیت، کمک نماید.
	شركت شريك
	كنفدراسيون صنايع هند، كه يك اتحاديه تجاري با عضويت مستقيم 3900 شركت خصوصي و دولتي مي باشد.

	شركاي ديگر
	هيئت مديره شامل اعضايي از دولت، دانشگاه ها و جامعه مدني است.

	نوع مشاركت
	مجتمع مشاركت هندوستان و مقررات اجتماعي كسب و كار Social Code for Business The India Partnership Forum، ساختاري متشكل از ذي نفعان گوناگون كه براي ايجاد ارتباط و گفتگو و ابتكارات مشخص توسعه اي، در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها فعاليت مي كنند.

	درس هاي آموخته شده
	· ابتكارات گسترده نياز به تعهدات جدي شخصي و توجه بهنكات اساسي داشته تا بتواند عمليات روزانه مشاركت را مديريت نمايد.
· مشاركت با اتحاديه هاي صنعتي عامل مؤثري براي جلب حمايت گسترده براي مسئوليت اجتماعي شركت ها و توسعه پايدار مي باشد.
· سوق دادن شركت ها از امور خيرخواهانه به امور توسعه پايدار، نياز به تعهدي در بالاترين سطوح مديريت و نظام ها براي يك رويكرد راهبردي به سرمايه گذاري اجتماعي دارد.


چالش ها

ترکیب یک بخش فعال تجاری با چالش های گوناگون توسعه اي در هندوستان، منجر به تشكيل یک شبکه پیشرفته و گسترده ای از فعالیت های خیرخواهانه شرکت ها شده است. شرکت های تجاری هند هر سال تقریبا" دومیلیارد دلار صرف توسعه و عمران جوامع مختلف می کنند.

اگرچه اصطلاحات اقتصادی انجام گرفته طی ده سال گذشته موجب باز شدن اقتصاد کشور شده و فرصت های زیادی را برای توسعه و رونق و رفاه ایجاد کرده، اما در عین حال موجب افزایش نگرانی هایی نسبت به هر چه بیشتر در حاشیه قرار گرفتن فقرا در اين کشور هم گردیده است. در نتیجه، هم اینک بخش خصوصی با یک حرکت سریع و با نیات خیرخواهانه تلاش كرده است كه خود را در راستای اهداف توسعه انسانی هندوستان هم جهت كند.

دفتر UNDP در هندوستان با آغاز «پیمان جهانی» در سال 2000، از این برنامه به عنوان تریبونی براي برانگیختن احساس «مسئولیت شهروندی شرکت ها» و استفاده بهینه از منابع عظیم بالقوه مالی و سایر منابع آنها، استفاده نمود. امروز دیگر تمام حوزه های کاری UNDP در هندوستان به نوعی شامل همکاری با بخش خصوصی است.

مشارکت
مجمع مشاركت هندوستان India Partnership Forum به عنوان مرکز این همکاری ها محسوب شده و تنها از این طریق است که UNDP همکاری های خود را برای ایجاد تغییراتی مثبت در رفتار و عملکرد شرکت های تجاری ارائه می نماید. این مجمع Forum، در ماه فوریه سال 2001 مشترکا" توسط آقای مارك مالكوك براون Mark Malloch Brown مدیر اجرایی UNDP و آقای ارون بهارات رام Arun Bharat Ram، رئیس کنفدراسیون صنایع هندوستان که یک سازمان تجاری با عضویت مستقیم 3900 شرکت کوچک و متوسط و شرکت های چند ملیتی است و همچنین عضویت غیرمستقیم 40000 شركت دیگر، شروع به کار کرد.

مأموریت این Forum مجمع، ارتقاء و تقویت مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به وسیله مرتبط ساختن بخش خصوصی، سازمان های جامعه مدنی و دولت به یکدیگر و همچنین کمک به اعتماد سازی و ایجاد چهارچوب همکاری های گسترده ای است که نهایتا" به نفع فقرا در کشور خواهد بود. این مجمع که رهبری آن را هیأتی مرکب از شرکت ها، سازمان هاي غيردولتي، دولت، آژانس های بین المللی و رسانه ها به عهده دارد، دارای اختیاراتی بسیار گسترده از قبیل فعاليت هاي جلب حمايت و ظرفیت سازی، تامين منابع مالي برگزاري کنفرانس ها و کارگاه ها، رسانه ها و همچنین تجارب با ملل دیگر، بخصوص در آسیا، می باشد.
یکی از عمده ترین ابزار جلب حمايت مجمع «مقررات اجتماعي كسب و كار*» است که قرائت بومي «پیمان جهانی» در هندوستان است كه همزمان با مجمع تدوين گرديد. این مقررات داوطلبانه، شامل 11 اصل عمده، بخصوص در رابطه با چالش های تجاری و توسعه اي در هندوستان است. این اصول از موضوعات مشخصی چون نیاز به یک مدیر اجرایی ارشد براي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکت ها گرفته تا موضوعات عمومی دیگر، مانند بسیج تمام امکانات موجود در جهت توسعه همه جانبه جوامع محلی را دربر می گیرد. درحالی که یک شرکت متعهد نیست تا تمام اصول را به طور یک جا بپذیرد، عمل کردن به هر موضوع، متعاقبا" فعالیت در سایر موضوعات را در برخواهد داشت.
تا پایان سال 2003، بیش از 60 شرکت این برنامه را امضاء کردند. اگرچه این میزان نسبتا" کم است، ولی گام مهمی به جلو در جهت پذیرش کامل مقررات اجتماعی توسط اعضای کنفدراسیون صنایع هندوستان به شمار می آید.

با گذشت زمان، مجمع مأموریت خود را براي حمايت از ظرفیت سازی شرکت هایی که مایل به پذیرش مقررات اجتماعي  براي پيشرفت امور تجاري و گنجاندن آنها در رويه هاي كسب و كارشان هستند، گسترش داده و تلاش دارد در مراکز آموزشی و مدارس مدیریت و تجارت، مسئولیت های اجتماعی شرکت ها و تقویت روحیه داوطلبی آنها آموزش داده شود.

خانم مومين جان Momin Jaan، مدیر یکی از مراکز عمده در بخش خصوصی عقیده دارد: «... شرکت های تجاری در هندوستان به طور سنتی و از طریق اعانه و خیریه، نوع دوستی خود را که ناشی از حسن نیت شان است اعمال می کنند و این درحالی است که «پيمان جهاني» آنان را  به جهتی فراسوی نیات خیرخواهانه، یعنی به سوی یک دستور کاری مشخص در زمینه یک توسعه پايدار و كنشگرانه، محرک و مداوم سوق خواهد داد...».
حدود 90 شرکت عمده و معتبر در هندوستان، همراه با تعدادی از اتحادیه های صنعتی مانند کنفدراسیون صنایع هندوستان به علاوه آژانس های استخدامی و گروه های حرفه ای دیگر، به پیمان جهانی Global Compact پیوسته اند. شبکه های «پیمان جهانی» Global Compact هم، یکی در مومبای (بمبئي سابق) و دیگری در دهلی نو، تأسیس گردیده است.

UNDP دریافته است که جلب توجه شرکت ها به موضوع کاهش فقر، نیاز به آگاهی و دانش ساختاری کافی از سیاست ها و بهترین عملکردهای موجود دارد. به همین منظور، UNDP کنفدراسیون صنایع هندوستان، شوراي بريتانيا و پرايس واترهاوس كوپرز Pricewaterhouse Coopers را به منظور انجام یک تحقیق مشترک درباره مسئولیت های اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي، گرد هم آورد. تحقیق 2002، که یافته های آن اینک در شرکت ها در سراسر کشور منتشر گردیده، به کشف حقایقی در زمینه عقاید و افکار مدیران عمده تجاری، رویکردهای جاری، انگیزه های دلگرم کننده برای ایجاد مسئولیت های اجتماعی و سایر موانع موجود پرداخته است. هم چنین ده مورد هم به «عنوان نمونه های مطالعاتی» در نظر گرفته شده و درباره آنها بطور عمیق تحقیق و بررسی شده است.

توسعه ابتكارات
همزمان با افزایش سطح آگاهی و شروع همکاری شرکت ها برای هماهنگ کردن 
مسئولیت های اجتماعی خود با الگوهاي و عملکردهای تجاری، اینک مجمع هم تمرکز فعالیت های خود را به سوی تبدیل حسن نیت ها به یک مشارکت جدی و استوار تغییر داده است. کمک مالی اولیه 25000 دلاری از سوی ادارة توسعه بين المللي بريتانيا، که حمایت از شروع عملیات را در بر داشت، موجب شد تا مشورت هایی در مناطق مختلف درخصوص فرآیندهای مشارکت سازی و شناخت زمینه های کاری عمده مورد علاقه صورت گيرد. این امر به نوبة خود منجر به شناسایی چندین موضوع و مضمون مختلف و مهم دیگر شد که ازجمله آنها ظرفیت سازی برای توسعه جوامع، آگاهی در مورد بیماری ایدر / hiv و چگونگی جلوگیری از آن، توانمندسازي زنان (با تأ کید بر فنآوري اطلاعات) و قضات درباره ابتکارهای اجتماعی و عملکردهای شرکت ها را باید نام برد.
از سوی دیگر، undp هم در پاسخ چندین پروژه مقدماتی را تحت سرپرستی مجمع شروع و راه اندازی کرد. این پروژه ها مخصوصا" برای حمايت از آموزش طراحی شده و مجموعه ای از فرصت های بالقوه مشارکت را شکل می دهد.
باید گفت که در تمام موارد، همه مساعی در درجه اول صرف ارتباط برقرار کردن بین شرکت ها با حوزه های مختلف کاری براساس برنامه کشوری UNDP گردیده و در درجات بعد و بطور گسترده تر، به منظور ارتباط آن با اهداف توسعه هزاره ملل متحد می باشد. این امر اطمینان می دهد که فعالیت های شرکت ها به موازات اولویت های توسعه ملی بوده و احتمال شکل گیری یک محیط سیاست سازی مؤثر عمومی را که موجب تشویق و ترویج مسئولیت های اجتماعی شرکت ها می شود، فراهم می آورد. خانم جان در این زمینه می گوید: «... آن زمان که شرکت ها همکاری برای مشارکت را آسان و بی دردسر بیابند، ما شاهد به فعل درآمدن خلاقیت های بالقوه آنها خواهیم بود...».

آثار پروژه
در فاصله کوتاهی بعد از شروع کار، مجمع توانسته به صورت یک عامل و ابزار مؤثر، 
شرکت ها را در یک سطح گسترده در موضوعات توسعه درگیر کرده و منابع حاصله از مشارکت ها را برای شرکت های تجاری و جوامع آشکار نماید.
در بین ابتکارهای مشارکت های اولیه، برنامه حساس سازي بیماری ایدز / HIV نزد جوانان با کمک شرکت NIIT (شرکت عمده نرم افزار و آموزش تکنولوژی اطلاعات هندوستان) به چشم مي خورد. یکی دیگر از برنامه ها مربوط به ایجاد مناطق توليدي بدون كار كودكان است، پروژه ای که هم اکنون با حمایت شرکت سوئدی ايكه آ Ikea، سازنده مبلمان و وسایل خانگی و گروه هندی آناند Anand، سازنده لوازم یدکی اتومبیل، درحال اجرا است.
UNDP همچنین با گروه هندی تاتا Tata( یک شرکت مادر که نمایندة تقریبا" 85 شرکت دیگر است)، براي اجراي پروژه آزمايشي ارزيابي نظام مند تأثیرات 50 سال همکاری های توسعه اي در کشور همكاري مي كند. سنجش نتایج برنامه مطابق با شاخص هاي توسعه انسانی نظیر بهداشت، آموزش و درآمد، زمینه را برای تهیه یک گزارش جامع درباره این سه موضوع آسان ساخته و قدرت پاسخگویی به ذي نفعان را افزایش می دهد. همچنین به شرکت هایی مانند Tata، که دارای سنتی قوی در زمینه توسعه جوامع محلي  است، کمک نموده تا بتوانند ارزش دلارهای سرمایه گذاری شده اجتماعی خود را تعیین نموده و برای تدوین رویکردهای هدفمند و نتیجه محور خود، براساس چشم انداز دراز مدت خود، اقدام نمایند.

منافع کاری و تجاری

درحالی که منافع زودهنگام به دست آمده در زمینه آگاهی از بیماری ایدز / HIV و ریشه کنی بيگاري کودکان محسوب بوده و مشاهده می شود، ولی در نهایت UNDP و کنفدراسیون صنایع هندوستان برای آینده سرمایه گذاری می کنند. کنفدراسیون امیدوار است که گفتگوهای نهادينه شده و تعامل با جامعه مدنی، بخودی خود اشتیاق و تعهد در مشارکت ها را افزایش خواهد داد. در عین حال، هدف هم ظرفیت سازی و تشویق شرکت ها برای ايجاد نظام و ساز و كارهاي تحقق مسئولیت های اجتماعی جمعی شرکت هاست، که به نوبه خود تعهدات مشخص شده توسط بالاترین سطوح مدیریت را به اجرا درمی آورند.
خانمپرواتي كريشنان، معاون مدیر کنفدراسیون می گوید: «... مساعی مشترک UNDP و کنفدراسیون در زمینه حساس سازی تاکنون ثمربخش بوده است. دیگر نیازی نیست که ما به شرکت ها توضیح دهیم که چرا باید نقش فعالی را در امر توسعه ایفاء کنند. آنها برای سرمایه گذاری در جوامع دلخواه پول دارند، ولی نمی دانند چگونه آن را انجام دهند. بنابراین با حضور مجمع، می توان شریک معتبر را همراه با پروژه مطلوب عمرانی برای اجرا به آنها معرفی کرد...».
براساس گفته خانم كريشنان Krishnan، درحقیقت مجمع و مقررات اجتماعی به منزله یک عامل پیش برنده برای عملکردهای تجاری مسئولانه محسوب می گردد. ایشان به این نکته اشاره دارد که بحث مسئولیت اجتماعی و گروهی شرکت ها به عنوان یکی از عمده ترین موضوعاتی بود که در اجلاس اخیر اقتصادی هندوستان، که تا سال 2001 موضوعات اقتصادی را بطور انحصاری عنوان می کرد، مطرح شد. ایشان می افزاید: «... این یک موفقیت و دستاورد بزرگ بود که نشان می داد مشارکت هندوستان در مدت زمان کوتاهی اعتباری را کسب کرده که باید آن را جدی گرفت...».

نقش UNDP
هر دو طرف بر این اصل توافق دارند که مجمع همچنین نقش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) را در جهت گرد هم آوردن نمایندگان دولت، شرکت ها، نمايندگان جامعه مدنی و رسانه ها به عهده داشته و UNDP هم نقش خود را به عنوان یک عامل تسهیل کننده فعالیت ها ایفاء کرده است.

تجربه دهها سال کار مشارکتی با دولت هندوستان برای تنظیم و اجرای اولویت های توسعه اي ملی، که خود به منزله امتیازی ویژه برای UNDP در هند بشمار می آید، انگیزه ای است تا UNDP بتواند راهنمایی ها و مذاکرات دیگر را به منظور ارائه مؤثرترین نوع همکاریها بین ذي نفعان گوناگون ارائه دهد. بنابه گفته خانم جان: «... یکی از ارزش های افزوده این است که ما قادر به پیوند شرکت ها با یکدیگر برای اجرای امور توسعه اي بوده و می توانیم ارتباط شبکه ای با شرکت های جهانی ایجاد کرده و بین ذي نفعان گوناگون در امر توسعه، از جمله دولت های مرکزی و ملی، ارتباط برقرار نمايیم...».

خانم کریشنان از فعالیت های UNDP در هندوستان را برای حمایت از ابتکارهای جدید و همچنین اعمال و ارائه احترام لازم برای ایجاد روابط با شرکاء ، تا جایی که دریافتند به تنهایی قادر به انجام کارها نیستند، تقدير نمود. این امر به ویژه درخصوص ارتباط کاری کنفدراسیون صنایع هندوستان با وزرای دولت، یعنی آن جایی که روابط با UNDP بطور چشمگیری گفتگوها را تسهیل مي نمود، مصداق عملی کامل دارد.
نتیجه گيري
یکی از اساسی ترین درس هایی که تاکنون فراگرفته شده این است که هیچ رویکردی به موضوع مسئولیت اجتماعی و گروهی شرکت ها وجود ندارد که بتواند به تنهایی کاربرد جهانی داشته و یا حتی درون یک شرکت هم قابل اجرا باشد. در نتیجه، UNDP هم از طریق مجمع و هم برپایه ارتباطات شخصی، به همکاری با شرکت ها در سطوح چندگانه پرداخته و مهم ترین جزء این رویکرد چندگانه هم برقراری مشارکت های دولتی- خصوصی با بنیانی قوی و جدی در سطوح مختلف دولت می باشد.

خانم جان و خانم کریشنان هر دو معتقدند که داشتن یک نقطه مرکزی و کانونی در هر طرف مشارکت برای پیشبرد دستور کار مسئولیت های اجتماعی ضروری و لازم است. این خانم ها که بطور روزانه درباره فعالیت هایشان صحبت می کنند، تقریبا" 80 درصد وقت خود را صرف موفقیت پروژه کرده اند. خانم کریشنان در این باره می گوید: «... هنگامی که بطور سازمان یافته در زمینه نهادینه کردن مسئولیت های اجتماعی شرکت ها کار می کنید، نیاز به رهبری شخصی و توجه کافی خواهید داشت بنابراین، ما وکلیه اعضایمان این مسئولیت و هم چنین مشارکت با UNDP را فوق العاده جدی تلقی می کنیم...».

اهداف مجمع
- ارائه كارپايه اي براي تسهيل گفتگو پيرامون نقش و مسئولیت های شرکت ها در امر توسعه و سیاست ها و اقداماتی که از آن حمایت می کنند.

- تبادل نظر و تجربیات در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها.
- نزدیک کردن گروه های گوناگون نظير شرکت ها، سازمان هاي جامعه مدنی و نهادهاي دولتي به يكديگر.

- ساختن یک «چشم انداز مشترك اجتماعي» و به وجود آوردن شرایطی براي تعامل با شركاي جديد.
- ايجاد «سرمایه اجتماعی» برای تقويت ارتباطات جهت خلق و اجرای مشارکت جامعه مدنی و شرکت ها با گروه های محروم و فقیر.
- نهادينه كردن تعامل بین بخش خصوصی و جامعه مدنی.
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مجمع مشاركت ملي

در نيجريه
	شركت شريك
	بيش از 60 شركت ملي و بين المللي

	شركاي ديگر
	هيأتي مركب از اعضاي دولت، دانشگاهيان و جامعه مدني.

	نوع مشاركت
	مجمع مشاركت ملي، شامل ساختاري از ذي نفعان چندگانه كه براساس اصول «پيمان جهاني» به منظور ايجاد گفتگو و ارتباط در مورد مسئوليت هاي اجتماعي شركت ها و همچنين پي گيري توسعه پايدار تشكيل شده است.

صندوق توسعه انساني، ائتلافي از شركاي امور توسعه و از جمله بخش خصوصي، دولت هاي محلي و ملي، اهداء كنندگان بين المللي، سازمانهاي غير دولتي ، جوامع محلي و افراد خصوصي بوده كه در رابطه با پروژه هاي توسعه اي همكاري مي كنند. 

	درس هاي آموخته شده
	· «پيمان جهاني» مي تواند به عنوان يك كار پايه مهم و مؤثري براي UNDP به منظور اعتمادسازي، ايجاد تفاهم و احترام لازم براي مشاركت هاي جدي و مؤثر دولتي- خصوصي باشد.
· سازمان هاي عضو – محور و داوطلب امور توسعه ، نياز مبرم به تعهد شخصي به عنوان عضو قابل اعتماد جامعه مانند UNDP دارند.
· تاييد همكاري هاي شركت ها و تضمين مالكيت فرآيند، موجب تشويق شهروندي شركت ها مي شود.


چالش ها

علیرغم مرحله گذر نیجریه به دموکراسی در سال 1998، می توان گفت که تقریبا" 30 سال حکومت نظامی اثرات خود را در کشور برجای گذارده است. ظرفیت های کشور برای ارائه خدمات اجتماعی و تضمین جهت بهزیستی و رفاه جامعه و مردم، بطور قابل ملاحظه ای در 
سال های اخیر کاهش یافته و از سوی دیگر سازمان های توسعه اي و بخش خصوصی نارضایتی خود را از نتایج و بازده بسیار کمی که در مقابل سرمایه گذاری های عظیم از سوی آنها در امر توسعه در آن کشور به عمل آمده اعلام می دارند.

در گفتگوهایی که با دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در زمان بازدید مدیر اجرایی UNDP آقای مارك مالكوك براون Mark Malloch Brown در ماه دسامبر سال 2000 از نیجریه به عمل آمد، رفع نیازهای فوری جهت گردش مجدد سرمایه گذاری های اجتماعی شرکت ها برای حمایت از برنامه های ابتکاری دولت در زمینه کاهش فقر و تعهدات آن و همچنین ضرورت اعتمادسازی بین شرکت ها و جامعه مدنی، مورد توجه خاص قرار گرفت. گروه های گوناگون بر این موضوع توافق مشترک داشتند که چنانچه قرار باشد كه انتقال نیجریه به دموکراسی حتما" و قویا" صورت پذیرد، بنابراین ضروري است مشارکت هایی در نیجریه شكل گيرد كه حمایت های مالی غیرسنتی در جهت تحقق توسعه پايدار باشد.
مشارکت

با در نظر گرفتن این اهداف، UNDP در ماه فوریه سال 2001 اقدام به تأسیس یک مجمع مشارکت ملی نمود. این مجمع که براسا اصول «پیمان جهانی» شکل گرفته، ساختاری از ذي نفعان چندگانه است كه گفتگو در زمینه مسئولیت های اجتماعی شرکت ها را تسهيل نموده فرصت های مشارکت های عملی و معين را که کمک به توسعه پايدار در نیجریه 
می کند، شناسايي مي كند.

انتظار می رود تا شرکای بخش خصوصی، شامل شرکت شورون تگزاکو، اتاق بازرگانی نیجریه – بريتانيا، شرکت كاربوري Cadbury، شرکت نستله Nestle و برخی از بانک های عمده نیجریه، بتوانند به عنوان «شرکت های شهروندي خوب»، با شرکت در گفتگوها درخصوص موضوعاتی مربوط به مسایل جدی اقتصادی- اجتماعی نیجریه و اهداف توسعه اي آن، تعهدات خود را در این زمینه ها به ثبوت برسانند. آنها همچنین از طریق یک بانک اطلاعات آموزشي، که اطلاعات عمده مربوط به پیشرفت های ابتکارهای عمرانی به سرپرستی مجمع را همراه با درس های آموخته شده از طریق شبکه ها و پایگاه های اطلاعاتی UNDP، تلوزیون و رسانه های چاپی در دسترس شرکاء قرار می دهد، در یادگیری تجربیات و درس های آموخته شده سهیم می شوند.
توسعه و بسط پروژه

از ابتدای شروع کار، شرکای عضو مجمع مشترکا" اعتقاد به تمرکز عمده 
همکاری های بخش خصوصی جهت فقرزدایی و توسعه جوامع در مناطق بیش از حد محروم در کشور داشتند. به منظور اجرای این مهم، به طریقی که بتواند کمک به مدیریت شفاف مالی نموده و دسترسی به منابع فنی و همچنین هماهنگی مؤثر در همکاری ها را فراهم آورد، UNDP صندوق توسعه انسانی را در ماه ژانویه سال 2002 تأسیس نمود. این صندوق که توسط کمیته فرعی مجمع به ریاست پرايس واترهاوس كوپرز Pricewaterhouse Coopers تأسیس شد، هدف مشخص آن ایجاد فرصت هایی گسترده برای فقرا جهت دسترسی هماهنگ آنان به منابع، به منظور حمايت از خوداشتغالي توليدي، تولید درآمد و همچنین توسعه انسانی آنان بود. این صندوق در عمل از پروژه هایی حمايت مي كند كه به تقويت زيرساخت ها منجر شود نظير پروژه هايي در زمينه هاي آب آشامیدنی پاک، مراقبت هاي بهداشتي، ایجاد شغل برای جوانان و جوامع روستایی، سواد آموزی كاربردي و ايجاد صندوق هاي اعتبارات خرد.
تاکنون مبلغ دو و نیم میلیون دلار توسط تعداد گوناگونی از اهداء کنندگان دولتی، بین المللی، بخش خصوصی و اشخاص ارائه شده و از آن جایی که صندوق در سطح کشور تأسیس و شروع به کار نمواه، قول تخصیص 500000 دلار دیگر هم، همراه با منابع قابل انتظار بیشتر، توسط دو کشور دیگر داده شده است. از سوی دیگر، UNDP هم متعهد شده تا مبلغ 3/6 میلیون دلار برای حمایت از این ابتکار پرداخت نماید.

این بودجه ها توسط 12 عضو یک هیأت برجسته نیجریه ای متشکل از عضای دولت، بخش خصوصی، دانشگاهيان، اتحادیه های کارگری و جامعه مدنی، که دارای برخي شايستگي ها و تجربیات کافی هستند، اداره می شود. در سطح استاني هم، این صندوق توسط یک واحد منطقه ای متشکل از یک هیأت کشوری که مسئول و پاسخگو در مقابل یک هیأت در سطح ملی است، اداره می گردد. UNDP به عنوان دبیرخانه مجمع و نماینده UNDP هم تحت عنوان رئیس و منشی آن عمل کرده و با ایجاد تسهیلات لازم در امر فعالیت ها، صراحت و شفافیت در کارها را نیز تضمین می نمایند. واحدهای پايش و ارزشيابي UNDP در سطح کشور هم حمایت های لازم را به کمیته های فنی مسئول اجرای پروژه ها ارائه می کنند.

ساختار صندوق به گونه ای است که اهداء کنندگان را قادر می سازد تا برای حمایت از مأموریت کلی آن، یا يك پروژه مشخص، ايالت يا محل خاص مورد نظرشان که می خواهند مبلغ اهدایی آنها در آنجا هزینه شود، مبلغی به هر میزان که مایل باشند بپردازند. امتیاز و اعتبار کامل به سازمان ها و اشخاصی داده می شود که موجب تشويق مسئوليت اجتماعي از سوي بخش خصوصی و ثروتمندان خیرخواه و نوع دوست نیجریه ای شود. همه جوامع 36 ایالت نیجریه هم بطور بالقوه استحقاق حمایت شدن از سوی صندوق را دارند.
در بین پروژه هایی که تاکنون از طرف ایالت ها و جوامع گوناگون ارائه شده، می توان از مراکز آموزش کامپیوتر، فعالیت های مربوط به افزايش آگاهی عموم در مورد بیماری ایدز / HIV و تأمین آب آشامیدنی پاک و سالم نام برد. UNDP هم از مدت ها قبل، کار با بخش بانک های نیجریه را جهت اختصاص ده درصد از سودهای قبل از پرداخت مالیات شان به شرکت های کوچک و متوسط و اعتبارات خرد برای انجام کارهای عمرانی را آغاز کرده است.

تأثیرات توسعه

از زمان شروع کار مجمع، UNDP بر تعهدات گروه های گوناگون براي همكاري با یکدیگر به منظور طرفداری از يك رویکرد مشارکتی جهت مقابله با چالش های توسعه اي سرمایه گذاری نموده است. تاکنون ثابت شده که این امر یک روش مؤثر برای ایجاد حساسیت در ميان شرکت های خصوصی برای همکاري با UNDP و «پیمان جهانی» بوده و تأثیر مستقیمي بر بسیج منابع جایگزین مای برای ریشه کنی فقر دارد.

درحالی که هنوز خیلی از سازمان های غیردولتی نیجریه هر نوع همکاری مشترک سازمان هاي غيردولتي با بخش خصوصي را با شک و تردید می نگرند، ولی برقراری گفتگو برای شناسایی منافع بالقوه این مشارکت به ذي نفعان دیگر کمک مي كند.
آقای مبايا كانكوندا Mbaya Kankwenda، نماینده مقیم UNDP در نیجریه هنگام تأسیس مجمع می گوید: « ... یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی ما در نیجریه، که جزو اولین اهداف مجمع هم می باشد، پیروزی بر جوّ عدم اعتماد است. صندوق به منزله راهی برای سرمایه گذاری بر تعهدات ما براي ايجاد گفتگو تا سطح ايجاد تعهد دارد...».

موفقيت مجمع تا حدي مديون هیأت ذي نفعان چندگانه است. این هیأت علاوه بر این که از طرفداران اهداف UNDP به طور كلي، و اهداف «پیمان جهانی» بطور اخص، در آمده است، با اجرای تعهدات خود، این پیام را به اهدا کنندگان بالقوه ديگر فرستاد که بودجه ها به طریقی شفاف و پاسخگو هزينه مي شوند.
خانم امانوئل اوبوداغ Emmanuel Evbodaghe به عنوان هماهنگ كننده بخش خصوصیUNDP می گوید: «... در نتیجه فعالیت مجمع، اینک ما دارای یک مجموعه از اشخاص برجسته در بخش خصوصی هستیم که از آنچه UNDP می خواهد بدست آورد آگاهي كامل داشته و به حمایت از ما می پردازند...».

این فعالیت ها موجب امضای یک تفاهم نامه بین شورون تگزاکو و UNDP برای کشف فرصت های بالقوه مشارکت نیز شده است.

UNDP انتظار دارد که به محض استقرار کامل دولت در سال 2004 همکاری ها به سرعت به سوی اجرای پروژه ها سوق داده خواهد شد. از سوی دیگر، مذاکره با شرکت شل (Shell) هم درخصوص مشارکت به منظور تقویت ظرفیت حكومت مداري مطلوب و همچنین توسعه انسانی در دلتای نیجریه، در مراحل پایانی است.

منافع کاری و تجاری

در نیجریه هم مانند سایر مناطق دنیا، شرکت های تجاری بطور روزافزون اثرات منفی فقر را بر روی فعالیت های خود احساس کرده و دریافته اند. مجمع همراه با ذي نفعان، با ارائه فرصتی برای ارزیابی نیازها، اولویت ها و همچنین نقش ها و مسئولیت ها سعی می کند به شرکت ها کمک کند تا با رویکردهای استراتژیک تر، در جهت اهداف مسئولیت اجتماعي شرکتی شان گام بردارند.

خانم سيسيليا ايبرو Cecilia Ibru، مدیر عامل بانک اوشنيك نیجریه و یکی از اعضای هیأت مدیره مجمع می گوید: «... این اولین باری نیست که گروه ها گرد چنین موضوعاتی دور هم جمع شده اند، ولی این اولین بار است که ما مشاهده می کنیم که بخش خصوصی با قبول مسئولیت، منابع خود را متعهدا" در جهت کاهش فقر و در جهت منافع خود دراختیار می گذارد...».
مشارکت های گوناگون در مجمع شبکه ای از ارتباطات قدرتمند را ایجاد کرده است. ابتدا شرکاء مهارت های ویژه، توجهات، نقطه نظرات و منافع خود را بطور وضوح درمیان گذارده و سپس پی گیر راه حل های مسایل و فرصت های مشترک، آن هم براساس شایستگی و لیاقت هایی که قادر به ارائه آن هستند و همچنین مشروعیت و شفافیتی که در سرتاسر مجمع حاکم است، می شوند.

برای شرکت های نفت و گاز هم که در منطقه ناآرام دلتای نیجریه مشغول عملیات هستند، قابلیت گفتگو و سهیم شدن در نقطه نظرها در چهارچوب مجمع جالب بوده و مورد استقبال آنها قرار گرفته است.

نقش UNDP 

از دیدگاه مجمع، رهبری UNDP به منزله یک دارایی ارزشمند تلقی می شود، همان گونه که در مورد دولت هم این معنی مصداق دارد. آقای اولوسكون اباسانجو Olusegun Obasanjo رئیس جمهور نیجریه، به هنگام مراسم افتتاح مجمع گفت که دولت او قویا" از اين ابتکار حمایت می کند. ایشان همچنین در ادامه افزود: «... توسعه انسانی نیجریه برای این حکومت یک اولویت است و ما هم در راستای این هدف، مشارکت خود با UNDP را ارزشمند دانسته و ارج می نهیم...».

تجربه ده ها سال کار در امر فقرزدایی به UNDP کمک کرده تا یک سابقه طولانی از موفقیت برپایه جلب اعتماد جوامع گوناگون قومی و نژادی نیجریه از خود برجای گذارد. همین اخیرا" هم، UNDP شهرتی درخصوص میانجی گری روابط بین دولت، جامعه مدنی و شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی یک شرکت را شناخته و آن را ترویج می کنند، کسب کرده است.

خانم ايبرو Ibru توضیح می دهد: «... UNDP در اجرای شروع کار Forum، به سبب شهرت خود به عنوان یک سازمان معتبر و شایسته، موفقیت آمیز عمل کرده است. همه مردم از طبقات مختلف به UNDP اعتماد داشته، تعهداتش را جدی تلقی کرده و آن را مسئول و پاسخگو 
می دانند. بهره مندی از این امتیازات، برای موفقیت هر پروژه ای در نیجریه جنبه حیاتی دارد...».

همراه با شروع کار صندوق برای اجرای پروژه ها، UNDP هم با بکارگیری تخصص های کارشناسانه خود کمک به انتقال دانش، مهارت ها و تکنولوژی نموده و همچنین کارهای طراحی، مدیریت چندین پروژه را از طرف اهداف کنندگان بخش خصوصی انجام می دهد.

نتیجه گيري 

تأسیس و برقراری مجمع چندان هم بدون دردسر و چالش نبوده است. آقای كانكوندا Kankwenda می گوید که یکی از بزرگترین موانع پیش روی UNDP همانا قانع کردن شرکت ها در مورد مسئولیت های اجتماعی شان بود. البته انجام این موضوع برای UNDP، مدت زمان زيادي را گرفت تا با استفاده از اصول «پيمان جهاني» بين اعضاء و تك تك سازمان ها گفتگويي را ايجاد نمايد. هرجا كه لازم بوده است كه شركت ها را به برداشتن گام هاي اوليه واداشته شوند، برنامه توسعه ملل متحد رسميت لازمه را به فرايند بخشيده است و به آنها تضمين داده است كه مالك فرايند مي باشند.

باید گفت که تاکنون گام های مؤثر بلندی در جهت آموختن چگونگی کار با یکدیگر و یافتن وجوه مشترک بین ذي نفعان داران گوناگون برداشته شده است. گرچه مجمع مشارکت ملی هنوز در مراحل اولیه اجرا است، ولی نهایتا" فعالیت بلند مدت آن براساس چگونه مؤثر بودن این مؤسسه در امر ایجاد تغییرات در چشم اندازهای آینده شرکت و جامعه مدنی، کسب حمایتها، ایجاد تحرک، اعمال نفوذ بر سیاست ها و چگونگی استفاده از منابع در جهت کاستن از میزان فقر، ارزیابی خواهد شد.
* - Social Code Business
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